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تعیین و توسط کارشناسان مسائل روز تدوین و نگارش می گردد.

تلاش  نویسندگان و تحلیل گران بر این است که مطالب ارائه شده نزدیک ترین تحلیل 
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برای طرح در منابر قرار گیرد.
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معاونت فرهنگی هیأت رزمندگان اسلامارسال نمائید.
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 زمینه هاي تولد سنت گرایان تکفیري از سوي غرب مدرن
»تئوري هاي  كتاب هاي  غربي  تحلیلگرايان  و  انديشمندان  اسلامي  انقلاب  پیروزي  با   
انقلاب ها« را باز كردند تا علل اين انقلاب را با مدل هاي موجود تحلیل كنند. آنان با الهام از 
علل وقوع انقلاب ها كه تحقق انقلاب ها را صرفاً مادي و در سه عامل: 1- فقر عامل انقلاب؛ 
2- رفاه عامل انقلاب 3و - فقر بعد از رفاه عامل انقلاب مي دانند، آن را بررسي كردند. اما در 
12 فروردين 1358 متوجه شدند كه اين انقلاب فرهنگي- ديني است و جنس آن با همه 
انقلاب ها تفاوت دارد. در تحلیل وضعیت جديد گفتند: اگر اين انقلاب فرهنگي و ديني هم 
باشد متعلق به اكثريت شیعي - فارسي است و در جهان سني - عربي نفوذ نخواهد كرد. اما 
در دو، سه سال اول انقلاب اسلامي زلزله اي عجیب جهان اسلام را فراگرفت. تولد 15 گروه 
جهادي مقابل ارتش سرخ شوروي در افغانستان، قیام جنوب عراق و شرق عربستان، انفجار 
سفارتخانه هاي امريکا در كويت و بحران تروريستي جمهوري مصر، تغییر ايدئولوژي مبارزه 
در فلسطین از ملي گرايي به اسلام گرايي، تولد حزب الله لبنان، پیروزي اسلام گرايان  در 
الجزاير، سودان و تركیه و... نمونه هايي از اين زلزله هايي بود كه به صورت »الهام بخش« به 
وقوع پیوسته بود. اينجا بود كه غرب خطر را متوجه شد و براي از پاي درآوردن اين نظام 
نوپا در ايران به همه اقداماتي كه مي توانست دست زد. ترور، جنگ داخلي و تجزيه طلبي، 

جنگ هشت ساله و تحريم هاي 37 ساله نمونه هاي آن است.
 القاي ایجاد هلال شیعي

روش  به  عراق  در  اسلامي  انقلاب  دوستان  جايگزين شدن  و  قدرت  از  با حذف صدام   
دموكراتیک و خصوصاً تشکیل دولت نوري المالکي، دنیاي غرب احساس كرد نه تنها هیچ 
يک از اقدامات تنبیهي علیه ايران مؤثر نبوده است كه گسترش انقلاب اسلامي رو به فزوني 
است. گسترش نفوذ منطقه اي ايران از يک سو و تهديد بیشتر امنیت صهیونیست ها و ناكام 
ماندن طرح خاورمیانه بزرگ و جديد از سويي ديگر باعث گرديد كه غرب راهي را براي 
»دروني كردن جنگ« در جهان اسلام پیدا كند. به همین دلیل بايد بخش افراطي اهل 
سنت تحريک مي شد. بنابراين جمع بندي خود از آنچه را كه در خاورمیانه پس از صدام 
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 پس از شش سال نبرد جريان تکفیري و جبهه مقاومت نه تنها شروع كنندگان و طراحان 
اين نبرد به اهداف خود نرسیده اند كه در لابه لاي اين نبرد فرصت ها و دستاوردهاي زيادي 
براي جبهه مقاومت به وجود آمد، نه تنها عراق و سوريه تصرف نشد و نه تنها اماكن مقدس 
تشیع در امنیت هستند بلکه آرمان امام در »تشکیل بسیج جهاني اسلام« محقق شد. 
سربازان امت اسلامي از چندين كشور به هم پیوستند و از نوامیس اسلام و تشیع دفاع 
كردند. برداشت صهیونیست ها اين بود كه انرژي مسلمانان در اين نبرد تلف خواهد شد و به 
نفع آنان خواهد بود. اما در پايان اين نبرد نیروي مقاومت بزرگي شکل گرفت كه نويد آزادي 
سرزمین هاي اشغالي سوريه )جولان( و فلسطین اشغالي را مي دهد. در اين نبرد قدرت و 
اقتدار جمهوري اسلامي و صلابت آن براي دفاع از منافع و همپیمانان خود به قدرت هاي 

جهاني و رقباي منطقه اي گوشزد شد.

مقدمه 
از مهم ترين ويژگي هاي نظام جمهوري اسلامي تبديل تهديدات به فرصت ها يا تولید فرصت 
از دل تهديدات است. همه بحران هاي تولیدي علیه نظام جمهوري اسلامي تاكنون به فرصت 
تبديل شده يا حداقل اين بوده است كه طرف مقابل- به تعبیر امام- در تحمیل خسارت چیزي 
به دست نیاورده است. جنگ تحمیلي و تحريم هسته اي مواردي است كه طرف مقابل خسارت 

وارد نمود اما به اهداف خود هرگز نرسید.
در مسائل منطقه اي نیز دشمنان با همه توان به میدان آمدند و چند هزار شهید از امت اسلامي 
گرفتند و زيرساخت دو كشور را ويران كردند اما به آنچه مي خواستند نرسیدند و اين به واسطه 
ايستادگي و يقین به نصرت الهي بوده است. خاستگاه واگرايانه انقلاب اسلامي نسبت به نظام 
سلطه اين را گوشزد مي كند كه ما همیشه در بحران خواهیم بود. امام راحل پايان بحران آفريني 
را روزي مي داند كه ما »از هويت اسلامي- ايراني« خود دست برداريم و ارابه آنان را بکشیم 
و سروري و آقايي آنان را به رسمیت بشناسیم. بنابراين زيست در بحران تجربه ذي قیمتي در 

مقابل نظام جمهوري اسلامي قرار دارد كه همیشه از آن فرصت تولید كرده ايم.



9 89

اق
عر

 و 
يه

ور
 س

در
ي 

ير
كف

ن ت
ريا

 ج
 با

زه
ار

 مب
ي

ها
رد

او
ــت

دس
 و 

ها
ت 

رص
ف

به  آلوده  كه  عراق  علاوه  به  شده  تحريم  ايران  اينکه  مي شد.  محسوب  بزرگي  پیروزي 
عقبه هاي حزب بعث و تکفیر است و سوريه بي تجربه و حزب الله بتوانند در مقابل جهان 
غرب و پول و سلاح قطر و امارات و عربستان و تركیه و سعودي ايستادگي كنند و آنان را 
به عقب برانند و عمال آنان را نابود كنند، به تنهايي واجد ستودن و قدرداني است. پیروزي 
در جنگ نابرابر به مراتب از ارزش و اهمیت بیشتري برخوردار است. زيرساخت هاي سوريه 
و عراق تا حدودي نابود شدند و هزار جوان در اين مسیر قرباني شدند اما نتیجه اي عايد 

دشمن نشد و اين به تنهايي پیروزي است.
فرصت ها و دستاوردها

 پس از شش سال نبرد در عراق و سوريه دستاوردهاي مهمي براي جبهه مقاومت به دست 
آمد كه خشم غرب و صهیونیست ها نسبت به شروع روزهاي اول درگیري بیشتر شده است 
و به تکاپو افتاده اند كه چگونه با دستاوردهاي جبهه مقاومت كه آن را دستاوردهاي ايران 

مي دانند برخورد نمايند. اهم اين دستاوردها را مي توان به شرح زير دسته بندي كرد.
1- تشکیل بسیج جهاني اسلام

تحقق آرمان حضرت امام مبني بر »بسیج جهاني اسلام« يا »بسیجیان جهان اسلام« 
از مهم ترين دستاوردهاي اين مبارزه است. شايد هیچ ايده و زمینه اي وجود نداشت كه 
رزمندگاني از پاكستان، افغانستان، عراق، ايران، سوريه، لبنان و... در كنار هم بجنگند و 
تمرين آمادگي فراملي در امت اسلامي را به نمايش بگذارند. به وجود آمدن داعش باعث 
شد فرزندان بسیجي امام آرمان وي را محقق كنند و به نیرويي چند ملیتي در مقابل غرب 
و صهیونیست ها تبديل شوند. خاصیت اين نیرو صرفاً ختم داعش نبود كه مصیبت امروز 
صهیونیست ها شکل بگیرد. خاصیت اين نیرو صرفاً ختم داعش نبود كه مصیبت امروز 
صهیونیست ها اين است كه ايران اسلامي با اين نیروي آماده و ورزيده و جهادي در فرداي 
داعش چه خواهد كرد؟ سید حسن نصرالله در تابستان امسال رسماً اعلام كرد كه جنگ 
آينده ما با صهیونیست ها از اين پس صرفاً جنگ لبناني ها نخواهد بود كه پاكستاني ها، 
افغاني ها، عراقي ها و ايراني ها هم در اين نبرد حضور خواهند داشت. بنابراين نبرد با تکفیر 
ظرفیت و فرصتي را ايجاد نمود كه رژيم صهیونیستي كابوس آزادي سرزمین هاي اشغالي 
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مي گذرد از زبان پادشاه اردن اعلام كردند و آن اعلام »تشکیل هلال شیعي« در خاورمیانه 
بود كه از نگاه آنان از شبه قاره هند شروع و با ايران، عراق، سوريه و حزب الله در لبنان به 
درياي مديرانه ختم مي شود و اينچنین شد كه نفوذ منطقه اي انقلاب اسلامي را با مفهوم 
»شیعي سازي خاورمیانه« بازنمايي و گسل هاي اختلافي تاريخي- كلامي شیعه و سني را 
باز تولید كردند تا بتوانند عناصر میداني كه از نیات شوم و پشت پرده بودن آنان اطلاعي 
نداشتند، به عنوان جهاد علیه شرك! به میدان جنگ مسلحانه واردكنند و آن شد كه طي 
شش سال جنگ در سوريه و عراق اتفاق افتاد كه در اينجا به دلیل طولاني شدن بحث 

بدان نمي پردازيم و صرفاً به آثار فرصت ساز و دستاوردهاي آن اشاره خواهد شد.
دستاوردها و فرصت هاي مبارزه با جریان تکفیري

تلاش  غرب  از سال2003  و  عربي-  انقلاب هاي  از  قبل  نظام صدام-  فروپاشي  از  بعد   
در  تبعیض  القاي  و همزمان  عراق خارج كند  زندان هاي  از  را  القاعده  از  عناصري  كرد 
مناطق سني نشین عراق را به عنوان يک مسئله مدنظر قرار دهد. تجمعات ناراضیان در 
الانبار، فلوجه و تکريت باعث شد كم كم افرادي مسلح در بین آنان نفوذ كنند و مسئله 
اشغالگري شروع شود. با گسترش داعش در جغرافیاي عراق و سوريه و هويدا شدن انگیزه 
»دولت سازي« آنان معلوم شد جنگ موجود يک جنگ چريکي و بزن در رو نیست كه 
اشغال سرزمین و »نظام سازي« مدنظر است و اين مي توانست براي ايران بسیار خطرناك 
باشد. بنابراين جمهوري اسلامي به مطالعه اين موضوع پرداخت كه چه ظرفیت و كمکي 
را مي تواند به میدان بیاورد و در حالي كه خود در اوج تحريم هاي ظالمانه غرب بود، به 
را شروع  آموزش  و  ابتدا كمک هاي مستشاري  اسلامي  وارد شد. جمهوري  میدان  اين 
كرد و سپس به سازماندهي جريان مردمي در عراق و سوريه پرداخت و كم كم مجاهدان 

كشورهاي ديگر نیز به اين جريان مقاومت مردمي پیوستند.
 دستاوردهاي دوگانه جبهه مقاومت

 دستاوردهاي جبهه مقاومت در نبرد با تکفیري ها را بايد دوگانه ديد؛ اول، ناكام نمودن 
طرف مقابل در رسیدن به اهداف از قبل طراحي شده و دوم پیدايش فرصت هاي جديد. 

بدون ترديد اگر فرصت هاي جديد هم به وجود نمي آمد، ناكامي طرف مقابل به تنهايي 
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5- ترکیدن حباب ملت سازي در اقلیم کردستان عراق 
استقلال خواهي در كردستان عراق دهها سال به مثابه يک كابوس بر دولت عراق و كشورهاي 
منطقه سنگیني مي كرد اما زمان مناسب براي تحقق آن فراهم نبود. با پیدايش داعش و 
خصوصاً تصرف شمال عراق رهبران كردستان از آن سوءاستفاده كرده و منطقه نفت  خیز 
كركوك را تصرف كردند. تصرف كركوك كه 40درصد نفت عراق را در خود دارد باعث شد 
طمع كشورسازي در آنان دو چندان شود. چرا كه ثروت موجود در كركوك از يک سو و 
گرفتاري دولت عراق از سوي ديگر را دو عامل تسريع كننده براي خود مي دانستند. لذا در 
پايان داعش به اين موضوع وارد شدند اما نه تنها آورده اي نداشتند كه كركوك نفت خیز را 
نیز از دست دادند و ملت سازي در كردستان عراق يک بار براي همیشه از حیز انتفاع ساقط 

شد و خواب صهیونیست ها نیز آشفته گشت. 
6- اثبات بي نتیجه بودن هماوردي سعودي ها با ایران

نبرد با داعش میدان و نمايشگاهي بود كه سعودي ها مدعاي قدرت منطقه اي خود را عملاً  
محک بزنند و با همه وجود به میدان بیايند. تحريک رسانه اي اهل سنت، پول، سلاح و 
براي سعودي ها در عراق و  تنها هیچ دستاوردي  نه  ايدئولوژيک تکفیري،  نیروي  تربیت 
سوريه نداشت كه از وسط كار در يمن نیز صحنه را به جبهه مقاومت اسلامي باختند و اين 

چنین بي محابا خشم خود را به انحاي مختلف بیرون مي ريزند. 
7- تکرار و تمرین دفاع از نوامیس اسلامي - شیعي 

قدرت پیشگیري از ورود تکفیري ها به مراكز مقدس شیعیان در عراق و سوريه و انگیزه 
تولید شده براي  دفاع از مراكز ياد شده خود تجربه جديدي بود كه از 200 سال پیش كه 
وهابي كربلا را نابود كردند تاكنون تکرار نشده بود. حفظ حرم آل الله در سوريه و دفاع از 
اماكن مقدس سامرا، كاظمین، كربلا و نجف و توفیق حداكثري در اين مسیر، قدرت حفظ 
میراث و نوامیس اهل بیت پیامبر را نشان داد و افکار همه مسلمانان را بر آن متمركز كرد. 

8- استمرار روح اسلام انقلابي 
حضرت امام در پايان دفاع مقدس در شمارش دستاوردهاي آن، مهم ترين دستاورد آن را 
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جولان را نمي تواند از ذهن دور كند و پس از شش سال تازه متوجه شده اند كه با مصیبتي ف

بزرگ تر روبه رو هستند و خود زمینه پیدايش چندين لشکر و نیروي با انگیزه را به وجود 
آورده اند كه امروز موي دماغ آنان شده است.

صهیونیست ها بر اين باورند كه ايران اين نیروي عظیم را در پسا داعش رها نخواهد كرد و 
به حفظ و انسجام آن ادامه خواهد داد.

2ـ تشکیل حشد الشعبي عراق
 علاوه بر عراقي هايي كه در سوريه جنگیدند، پیدايش نیروي مردمي در عراق آن هم به 
فرمان مرجعیت ديني و آموزش ايران و قانوني شدن آن براي همیشه در عراق، نقطه عطفي 
است كه از دستاوردهاي نبرد با داعش است. شايد هیچ كس گمان نمي كرد الگوي بسیج 
مردمي ايران عیناً در عراق متولد شود و صدها هزار نیروي با انگیزه مردمي شکل مسلحانه 
به خود بگیرند. تشکیل و استمرار حشد الشعبي در عراق و ماندگار شدن آن از دستاوردهاي 

ذي قیمت نبرد با داعش است.
3- شکل گیري حزب الله سوریه

 هیچ كس باور نمي كرد در سوريه نیرويي مشابه حزب الله لبنان شکل بگیرد و هیچ كس 
نمي دانست كه روزي ارتش لائیک سوريه با جوهره ديني حیات مجدد يابد. در فرداي 
داعش جريان مذهبي- اعتقادي سوريه زيربناي فرهنگي بسیاري از امور را ايجاد خواهد 

كرد و تفکر اسلام سیاسي در سوريه ماندگار خواهد شد.
4- درك عیني قدرت منطقه اي جمهوري اسلامي

نبرد با داعش نمايشگاه رؤيت قدرت جمهوري اسلامي نیز بود. اين قدرت تا قبل از داعش 
ملموس نبود و محک نخورده بود و صهیونیست ها و غرب سطح و میزان آن را به صورت 
عملي درك نکرده بودند. بنابراين اكنون مي توانند درك كنند كه ايران تحريم شده مي تواند 
با همه آنان بجنگد و در سخت ترين شرايط آنان را سرجاي خود بنشانند. آشنايي با قدرت 
جمهوري اسلامي و نفوذ آن در قلب ها و دل  هاي  مردم منطقه ملموس گرديد. مشخص شد 
كه هزاران مجاهد در كشورهاي شرقي و غربي ايران گوش به فرمان هستند تا در روز حادثه 

به میدان بیايند و طومار اشرار و تفاله  هاي  غرب را در هم بپیچند. 
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ف تراز ملت كشورهاي اثرگذار و فعال جهان حس مي كنند و به خود مي بالند كه اقتدار و صلابت 

ايران به رخ دشمنان قسم خورده كشیده مي شود.
11- اختلاف و فروپاشي در شوراي همکاري خلیج فارس 

رقابت كشورهاي ثروتمند عربي حوزه خلیج فارس در كمک به تروريست ها و تقسیم بندي 
تروريست ها به خوب و بد منجر به درگیري داخلي و قطع رابطه آنان با قطر شد. اين اختلاف 
كه به خودي خود يک پیروزي براي جمهوري اسلامي است موجب نزديکي قطر به ايران شد 
و روند كمک به تروريست ها دچار اخلال شد. فروپاشي انسجام شوراي مذكور ارتباط مستقیم 
با جنگ در سوريه و عراق داشت و شکست در اين جنگ و تحقیر سعود ي ها اين اختلاف را دو 
چندان كرد، به طوري كه  تاكنون نتوانسته اند دور هم جمع شوند و تصمیم مشترك بگیرند. 

12- به میدان آوردن روسیه 
شايد براي اولین بار باشد كه ايران توانسته است از ظرفیت يک قدرت بزرگ براي هم افزايي استفاده 
كند. درست است كه روسیه منافع مستقلي در خاورمیانه دارد كه در نسبت با غرب تعريف كرده 
است اما اين جمهوري اسلامي بود كه روسیه را متقاعد كرد تا نیروي هوايي خود را به اين نبرد 

وارد كند و از توان آن براي سركوب تکفیري ها بهره ببرد. 
تفاوت ما  و روسیه اين است كه جريان تکفیري ما را نقطه مقابل خود تعريف كرده بود و جنگي با 
روسیه نداشت. ما مستقیماً مخاطب داعش بوديم اما روسیه نبود اما كمک روسیه از اين نظر مهم است 

كه يک كشور جهان سومي بتواند يک قدرت جهاني را با خود همراه و از ظرفیت آن استفاده كند. 
نتیجه گیري: 

پس از شش سال جنگ نفسگیر و نابرابر، جمهوري اسلامي در منظر جهانیان پیروز اين صحنه 
است. طراحان داعش و ديگر گروه ها و تأمین كنندگان لجستیک و نیروي انساني اين جريان 
نه تنها آورده اي نداشته اند كه ظرفیت  هاي  جديدي براي جبهه مقاومت ايجاد كرده اند. در 
پايان داعش ضريب امنیت صهیونیست ها كاهش يافته و تهديد آن آسان تر شده است. از منظر 
رسانه  هاي  غرب و سیاستمداران آن ديار، ايران و همپیمانان، پیروز اين صحنه اند و تركیه نیز 
تسلیم جريان غالب شده و قدرت منطقه اي ايران كه قبلاً در قالب تحلیل ارائه مي شد، عینیت 

يافت و تمرين تشکیل بسیج جهان اسلام در يک كارگاه میداني محقق شد. 
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»استمرار روح اسلام انقلابي در پرتو جنگ« دانستند. امام جنگ هشت  ساله را عاملي براي ف

تربیت كادر انقلاب اسلامي و كشور مي دانستند چراكه بازتولید همان روحیه مي توانست 
نجات بخش آينده كشور باشد. جنگ سوريه و عراق و شهادت بیش از هزار نفر از بهترين 
جوانان امروز ايران باعث پیوند جهاد و شهادت با نسل  هاي  متأخر انقلاب كه امام، جنگ 
و انقلاب را نديده بودند شد. وجود و شهادت امثال شهید محسن حججي تأثیري ژرف در 
جوانان ايران گذاشت و در باغ شهادت براي عده اي باز شد و براي تربیت نیروهاي انقلاب و 

استمرار اسلام انقلابي فرصت كم نظیري به وجود آمد. 
9- تحسین نبوغ، تشخیص و قدرت مدیریت نظام 

قبلاً دو واقعه نظامي حساس در حاشیه ايران اتفاق افتاده كه عبارت بودند از ظهور طالبان در 
افغانستان و شهادت ديپلمات  هاي  ايران به دست آنان و حمله امريکا به عراق. در هر دو حادثه 
برخي نخبگان چپ يا اصلاح طلب از نظام خواستند كه به طالبان حمله كنیم يا صدام را به مثابه 
خالد بن ولید فرض كرده و به كمک او با امريکاي جهانخوار بجنگیم اما مديريت كلان نظام 

ورود نظامي به هر دو درگیري را رد كردند. 
امروز كه سال ها از آن دو جنگ مي گذرد همگان اعتراف مي كنند كه ورود ما به آن دو جنگ 

بي نتیجه و مانند چاهي ويل بود كه معلوم نبود عاقبت آن چه خواهد شد. 
اما ورود امروز به نبرد با تکفیر كه مستقیماً  خود ما را هدف قرار داده بود ابتدا مورد نقد همان 
جرياني بود كه مبارزه با طالبان و امريکا را تجويز مي كرد. اما نحوه پايان تکفیر و پیروزي جبهه 
مقاومت نشان مي دهد كه نظام جمهوري اسلامي و نخبگان نظامي آن از درك و نبوع بالايي 
برخوردارند و در بین همه راه  هاي  ممکن بهترين راه را پیمودند و عناصر محوري آن همچون 

سرلشکر قاسم سلیماني تا مرز اسطورگي پیش رفته اند. 
10- ارتقاي غرور ملي 

ورود میداني و مستقیم ايران به يک مبارزه منطقه اي و غلبه قهرمانانه در آن، موجب ارتقاي 
غرور ملي شد، چرا كه ايرانیان از 200 سال پیش صرفاً در موضع دفاع در داخل مرزهاي خود 
بوده اند و يک سوم كشور، نیز از دست داده اند. اينکه ملت مشاهده مي كند دشمن در آن سوي 
مرزها مورد تعقیب و سركوب قرار مي گیرد، احساس اعتماد نفس بیشتري مي كنند و خود را در 
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مذاکره برای کاهش 
عمق استراتژيک و استاندارد شدن 

رفتارهای منطقه ای ايران

دکتر رضا داوری 
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ايران در تعامل با گروه ها و كشورهای محور مقاومت تحديد شود. رهبر انقلاب اسلامی در 
ديدار خود با اعضای مجمع جهانی اهل بیت )علیهم السلام( فرمودند: »در منطقه هم آنها 
میخواهند نفوذ ايجاد كنند؛ حضور برای خودشان دست وپا كنند و اهداف خودشان را در 
منطقه دنبال كنند. ما به حول و قوّه ی الهی تا آنجايی كه بتوانیم نخواهیم گذاشت اين اتفّاق 

بیفتد. سیاستهای ما در منطقه، نقطه ی مقابل سیاستهای آمريکا است.«
از سوی ديگر آمريکا در تلاش بوده تا بتواند جمهوری اسلامی ايران را از داخل مرزهايش 
مجاب كند تا با سیاست های استکباری اين كشور همگام شود )خط نفوذ داخلی(. البته 
برخی نیز خواسته و ناخواسته در اين زمین بازی می كنند. به نظر می رسد بهترين حالت 
برای آمريکا اين است كه جمهوری اسلامی به عنوان پرچم دار مقاومت در برابر نظم نظام 
سلطه، قواعد استکباری دهکده جهانی را قبول كرده و تن به تقسیم كار و نقشی بدهد كه 

آمريکا برايش تعیین می كند. از اين رو بسیار تلاش می كند تا در ايران نفوذ پیدا كند.
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چكيده: 
نزديک به چهار دهه است كه مهار قدرت ، تغییر رفتار و استحاله انقلاب اسلامی ايران در 
دستور كار آمريکايی ها قرار دارد. از نگاه غربی ها، برجام می توانست نقطه آغازی برای 

كنترل نفوذ منطقه ای و تغییر ماهیت انقلاب اسلامی باشد. 
و  موشکی  برجام  برای  مقدمه  ای  اگر  هسته ای  برجام  آمريکايی ها،  تحلیل  و  تجزيه  در 
منطقه ای و گرفتن منطقه از دست ايران نباشد، ارزشی ندارد چرا كه فناوری هسته ای  تنها 

يک جزء تجديدپذير از قدرت ايران است.
 آنچه برای امريکا از خود برجام مهم تر است اين است كه ايران وارد دورانی از خودكنترلی 
وپذيرش استانداردهای آمريکا در همه حوزه هايی شود كه واشینگتن آنها را برای خود 

تهديد می داند.
  امريکايی ها آشکارا تلاش می كنند از برجام ابزاری برای تبديل شدن ايران به يک كشور 
به شدت محتاط و محافظه كار بسازند كه به دلیل نیاز شديد به حفظ توافق و نگرانی از 
عدم تعلیق تحريم ها )با بازگشت تحريم ها پس از تعلیق( فشارها، تحقیرها، نقض عهدها 
و درشت گويی های آنها را تحمل می كند و دم بر نمی آورد. در واقع، اگر حفظ برجام به 
هر قمیت بدل به اولويت شماره يک امنیت ملی و سیاست خارجی ايران شود، همین اتفاق 

هم خواهد افتاد.
 از جنبه راهبردی، مسئله اصلی برای امريکا پس از توافق هسته ای اين بوده است كه 
حفظ برجام را بدل به اولويت شماره يک امنیت ملی ايران كرده و آن را به »استاندارد 
شدن تدريجی« رفتار ايران در همه حوزه های درگیری يا رقابت راهبردی با امريکا مشروط 
كند. در واقع، آنچه برای امريکا از خود برجام مهم تر است اين است كه ايران وارد دورانی 
از خودكنترلی وپذيرش استانداردهای امريکا در همه حوزه هايی شود كه واشینگتن آنها را 

برای خود تهديد می داند.
 از يک سو آمريکا در تلاش بوده است تا با كاهش عمق استراتژيک ايران در منطقه )خط 
نفوذ منطقه ای آمريکا( بتواند »حصار استراتژيک« را در مرزهای ايران ايجاد كند تا قدرت 
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جعلی و تغییر محاسبات رهبران تحت فشار اجتماعی خواهد بود، چیزی كه تصور می كنند 
در موضوع هسته ای اعمال شده و در موضوعات ديگر هم قابل تکرار است.اين امر همزمان 
با تلاش جدی برای تغییر سبک زندگی در حوزه فرهنگ و جامعه و وابسته سازی اقتصادی 

به گونه ای است كه »هیچکس در ايران نتواند هزينه تحريم جديد را بپذيرد.«
اين توصیفات كوتاه، تصويری است اجمالی ولی دقیق از برنامه ای كه آمريکا پس از برجام در 
ايران قصد اجرای آن را داشت ـ و دارد ـ اين همان چیزی است كه اوباما رئیس جمهور وقت 
آمريکا زمانی آن را »روح برجام« خوانده است. اين حرف درستی است كه برجام روحی 
دارد و جسمی. جسم برجام توافق نیمه جانی است كه می بینیم. روح آن اما اين است كه 

ايران خودش به اين ارزيابی برسد كه انقلابی بودن به نفع آن نیست. 
برنامه  از  بزرگ تر  بسیار  و مهار آن در يک چارچوب  ايران  استاندارد كردن  برجام،  روح 
را  آن  امريکن  دانشگاه  در  آگوست 2015  اوباما 5  كه  است  اين چیزی  است.  هسته ای 
استراتژی »پیروزی بدون شلیک حتی يک گلوله« خواند. مهم ترين ابزار برای تحقق اين 
هدف نیز بازی با ابزار تحريم ها در میان مدت و گروگان گرفتن گشايش اقتصادی برای وادار 
كردن ايران به توافقاتی فراتر از برنامه هسته ای است. اجازه بدهید صريح تر باشیم: روح 
برجام در واقع اين است كه آمريکا می گويد:»در موضوع هسته ای روی كاغذ امتیازهايی 
گرفتید حالا بیايید در موضوعات ديگر بدون اينکه امتیازی بگیريد همان كاری را بکنید 

كه ما می خواهیم!«
 اما نتیجه و تجربه غرب از پیمودن صرف اين رويکرد در سال های اخیر برخلاف انتظار آنها بوده 
است. عدم تغییر رفتار ايران به رغم محدويت های استراتژيک و افزايش فرصت ها و دارايی های 
راهبردی ايران در سطح داخلی و منطقه ای جزو اعترافاتی است كه مقامات آمريکايی و اروپايی 

پس از توافق وين مکرر به آن اشاره داشته اند. 
شناسايی اين نقاط كلیدی در تغییر محاسبات غرب در برابر ايران و تدوين منطق هماوردی انقلاب 
اسلامی می تواند مسیر اينده ايران را در نحوه مواجهه با غرب مشخص سازد. از اين رو، می توان به 
چند عامل و مزيت اصلی كه سبب تغییر راهبردی سیاست های آمريکايی ها و رويکرد آنها به مذاكره 
در برابر مقاومت كه در نهايت برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی ايران تدارك ديده شده، اشاره كرد:
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با طراحی »مارتین  از زمان رياست جمهوری كلینتون و  دنیای غرب به رهبری آمريکا 
ايندايک« و »آنتونی لیک« كه نفوذ قابل توجهی در شورای امنیت ملی )NSC( آمريکا 
داشتند، محدوديت های استراتژيکی بی شماری را علیه جمهوری اسلامی ايران تدوين و 
بسیج كردند كه هسته بنیادين آن مبتنی بر »رويکرد فشار برای تغییر رفتار جمهوری 

اسلامی ايران « بوده است.
روند مذاكرات هسته ای و توافق برسر برجام نشان داد كه هدف آمريکا از اين مذاكرات ، 
فراتر از موضوع هسته ای بوده است. مطرح كردن حمايت ايران از گروه های مقاومت در 
منطقه، برنامه موشکی ايران و تحولات عراق، سوريه و يمن و تلاش و اشتیاق برای گنجاندن 
اين موضوعات در مذاكرات نشان دهنده اين مسأله است كه آمريکا يا از طريق ايجاد »حصار 
استراتژيک« برای ايران و يا از طريق تبديل جمهوری اسلامی ايران به »پسر خوب دهکده 

جهانی«، تلاش دارد سیاست های خود را پیش ببرد.
در يک جمله راهبرد آمريکا در محیط امنیت ملی و سیاست خارجی »استاندارد كردن 
ايران« است. آمريکايی ها مدت هاست می دانند براندازی يکباره در ايران ممکن نیست. آنچه 
آمريکا در پی آن است- و از اين حیث تفاوتی هم میان ترامپ و اوباما نیست- اين است كه 
رفتار ايران بايد بتدريج تغییر كند. اولويت هم در اين میان، با حوزه هايی است كه آمريکا 

از آنها نگرانی فوری دارد. 
ساختن  مضمون  با  شده  آغاز  راهبردی  ريل گذاری  نوعی  هدف،  اين  به  رسیدن  برای   
دوقطبی های »اقتصادـ امنیت ملی« كه جامعه را از تبعات اقتصادی پیگیری برنامه های 
فرآيندهای  در  را  ايران  سپس  و  بترساند  منطقه ای  و  موشکی  برنامه  نظیر  ملی  امنیت 
مذاكراتی وارد كند كه منتهای آن اجرای مدل برجام )تعريف های دوطرفه، به رسمیت 
شناختن نگرانی ها، پذيرش استثنا بودن، اعتمادسازی، تبديل كردن همکاری به عادت و 

تعطیلی برنامه در میان مدت( درباره برنامه موشکی و منطقه ای خواهد بود.
 برای اينکه چنین دوقطبی هايی قابل ساختن باشد، در محیط داخلی، همسو كردن، سرعت 
دادن و سازمان دادن به تغییرات اجتماعی و تبديل آنها به تغییرات سیاسی در دستور كار 
قرار دارد. نتیجه اين فرآيند، از ديد آمريکا، انقلاب زدايی از ايران از طريق تولید دوقطبی های 
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در حوزه دفاعی و نظامی با آمريکا به لحاظ كمیت و كیفیت برابر نیستند، اما در موقعیتی قرار 
دارد كه بتواند برای سامانه های جنگ نوين الکترونیکی امريکايی خطرساز شود. 

اگر تنها بخواهیم اعتراف و اذعان ديگران كه با حدس و گمان توانمندی های جمهوری 
اسلامی ايران را تحلیل می كنند، در اينجا ذكر بکنیم مثنوی هفتاد من كاغذ خواهد شد. 
اما از باب نمونه، اشاره به تحلیل آنها مناسب است. پايگاه خبری المحیط می نويسد: تاوان 
حمله به ايران بشدت سهمگین خواهد بود. آيا ژنرال های آمريکايی و اسرائیلی نتايج آن را 
تاب می آورند؟ همچنین روزنامه »الشروق« كشور جزاير در گزارشی با عنوان »برگ های 
برنده و واكنش سهمگین ايران به حمله احتمالی آمريکا-اسرائیل« نوشت: پیش از آنکه وارد 
جزئیات طرح های جنگی ]دفاعی[ جمهوری اسلامی ]ايران[ برای مقابله با تجاوز احتمالی 
بشويم، در ابتدا به موقعیت نظامی و امکانات ژئواستراتژيک و سیاست هايی كه به ايران 
امکان می دهد از همه برگ های بازی استفاده كند بايد پرداخت. الشروق پس از اشاره به 
اين موقعیت ها می افزايد: »علاوه بر اين به فن آوری پیشرفته ای می پردازيم كه ايران را قادر 
ساخته است تا قدرتی نظامی در منطقه باشد كه نه تنها بتواند از خود دفاع كند بلکه بتواند 
با قدرت های جهانی و منطقه ای و در رأس آنان با آمريکا و رژيم صهیونیستی مقابله كند.«

 اين روزنامه الجزايري در پايان با اشاره به قدرت موشکی ج.ا.ا نوشت: »سامانه موشکي ايران 
قادر است در دقايق نخست درگیري، تمام قسمت هاي ناوگان دريايي آمريکا را در خلیج 

فارس متلاشي و به لاشه كشتي و ناو جنگي تبديل كند.«
3- ناكامی در پیشگیری از فروپاشی رژيم تحريم های سخت و بی سابقه علیه ايران؛ سومین 
نقطه تغییر رفتار در غرب و تلاش برای مذاكره با ايران، پیشگیری از فروپاشی رژيم تحريم 
های سخت و بی سابقه علیه ايران است. اين متغییر مهم در سازه تحلیلی- رفتاری غرب 
در 3 سطح خرد، میانی و كلان دارای مؤلفه هايی به قرار ذيل می باشد: يک- مقاومت ملت 
ايران در برابر تحريم و شکست ناپذيری در برابر تحريم ها و عدم تحقق شکاف دولت- ملت 
و شورش مردمی)اظهارات جان كری در شورای روابط خارجی آمريکا در تاريخ 3مرداد94( ، 
دو- سازگاری اقتصاد ايران با شرايط تحريم با توجه به مدل اقتصاد مقاومتی)اظهارات جان 
كری در جلسه پرسش و پاسخ سنا در تاريخ 3مرداد94(، سه- شکست اجماع جهانی علیه 
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1- شکست های آمريکا در منطقه غرب آسیا به موازات تثبیت قدرت منطقه ای ايران؛ 
اولین نقطه تغییر سیاست ها و راهبردها در رفتار آمريکايی ها و غربی ها از تقابل به تعامل 
و از طريق تلاش برای مذاكره با ايران اسلامی، مجموعه شکست ها و ناكامی های امريکا 
در تحقق طرح خاورمیانه بزرگ و كاهش روزافزون نفوذ و قدرت اين كشور در منطقه 

استراتژيک غرب آسیا و شمال آفريقا )خاورمیانه( است. 
نگاهی به روندهای سیاسی و امنیتی منطقه نشان می دهد تحولات هیچ كدام از كشورهای 
منطقه، مطابق با خواست و سیاست های راهبردی ايالات متحده جلو نرفته است. آمريکايی 
ها مركز ثقل اين ناكامی ها را جمهوری اسلامی می دانند. اين شکست ها در كنار تثبیت 
نفوذ و قدرت منطقه ای ايران به رغم ايجاد تمام موانع راهبردی از سوی غرب، چاره ای 
جزء رويکرد به مذاكره برای غرب و آمريکا باقی نگذاشته است. غرب در قالب الگوهای 
عملگرايانه خود پذيرفته است كه حل منازعات غرب آسیا جز با مشاركت جمهوری اسلامی 

ايران مقدور نیست و معادلات منطقه ای بدون حضور ايران شکل نمی گیرد. 
غرب به اين باور رسیده است كه كشش و جاذبه قدرت نرم افزاری ايران در منطقه، تنگنای 
گفتمانی بیشماری را برای آنها ايجاد كرده است و تنها تداوم رويکرد فشار و تهديد، اهداف 
راهبرد مهار آنها را در عرصه منطقه ای محقق نمی كند. اين تغییر محاسبه، به قدری عمیق 
بوده است كه حتی برخی از محافل تحلیلی و تئوريسین های آمريکايی از لزوم مشاركت 

آمريکا با ايران برای مبارزه و كنترل داعش سخن می گويند.
2- اثبات ناكارآمدی گزينه نظامی علیه اقتدار و شکست ناپذيری ج.ا.ايران؛ اين ناكارآمدی با 
ايجاد قدرت بازدارندگی ج.ا.ا كه در سال های اخیر با توجه به بومی سازی و ارتقای صنايع 
دفاعی و همچنین بلوغ و توانمندی متحدان استراتژيک انقلاب اسلامی در سطح منطقه 
ايجاد شده، صورتی واقع بینانه برای غرب پیدا كرده است. در تبیین اين موضوع بايد گفت 
يکی از عواملی كه زيرساخت مناسبات بین ايران و غرب بويژه امريکا را شکل می دهد، 
رقابت نظامی و تکنولوژيکی است. اين رقابت است كه تا حد زيادی پتانسیل رويارويی ها و 
تحريم ها و گفتگوها و توافق ها و رقابت ها و معامله ها را تعیین می كند. مطابق با ارزيابی هايی 
كه كارشناسان نظامی صهیونیستی و آمريکايی انجام داده اند، اگرچه توانمندی های ايران بويژه 
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همواره به گشايش و گسترش فضای تعامل بین ايران و جهان تاكید و راه كار حل بسیاری 
از مسائل داخلی بويژه ساماندهی اقتصادی را منوط به ارتباط با بیرون دانسته و می داند. 
اين موضوع دولت واشنگتن را به طمع انداخته تا با استفاده از اهرم های فشار فراهم شده 

در توافق برجام، به اهداف خود از طريق مذاكره فکر كند. 
البته اين مورد هم از كوته بینی آنها و عدم شناخت سلسله مراتب تصمیم گیری سیاسی 
در نظام مبتنی بر ولايت فقیه ناشی می شود كه اولا دولتمردان جمهوری اسلامی ايران 
اقدامی نخواهند كرد كه عزت مردم ايران پايمال منافع آمريکايی ها شود، ثانیا تصمیم گیر 
اصلی برای تغییر در سیاست خارجی نظام مقام معظم رهبری است كه سه اصل عزت، 
حکمت و مصلحت را به عنوان مبانی تصمیم گیری نظام اسلامی در حوزه سیاست خارجی 

اعلام كرده اند. 
2- حضور ساده انديشان و سهل گیران در عرصه قدرت؛ رهبر معظم انقلاب در ديدار با فرماندهان 
و كاركنان نیروی دريايی سپاه پاسداران، موضوعات مطرح شده درباره رابطه با آمريکا را به فراست، 
ساده لوحانه و ساده انديشانه دانستند و آن را به معنای زمینه نفوذ و باز كردن راه تحمیل تعبیر 
نمودند. اما در مقابل برخی در تلاشند به جامعه اينگونه القا كنند كه دشمن به دنبال كسب 
اعتماد است، با ما دشمنی ندارد و موضوعات پیش آمده سوء تفاهمی ساده بین ايران و غرب 
است؛ بايد به غرب اعتماد كرد و تنها در اين صورت است كه آنها راضی شده و مسائل به سادگی 
حل می شوند! خطری كه اين روزها در سايه ساده  لوحی برخی با آن رو  به رو هستیم، عبارت 
است از نوعی تحركات به ظاهر صلح آمیز و بعضاٌ دوستانه و ايجاد بستر گسترده تر برای مبادلات 
فرهنگی، اقتصادی و سیاسی كه می تواند مقدمات تهاجم تمام عیار علیه نظام اسلامی را فراهم 
نمايند. محور آسیب پذيری در اينجا به مسئولیت ناپذيری يا عملکرد غیرمسئولانه برخی مديران 
و مسئولانی بر می گردد كه نگاه تقلیل گرا به مساله داشته و يا اساسا به عمق تضاد ديدگاهی و 

راهبردی كه بین جمهوری اسلامی ايران و غرب و آمريکا وجود دارد پی نبرده اند. 
3- دلدادگان به غرب و وادادگان در برابر غرب؛ افراد و جريان های سیاسی كه جاده صاف 
كن انديشه های غربی و سبک زندگی غربی و مديريت غربی در داخل هستند، بزرگترين 
سرمايه غرب برای نفوذ به حساب می آيند. طرح نظرات همسو با غرب و تئوری پردازی 
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ايران و عدم همراهی پايدار هم پیمانان آمريکا در تداوم رژيم تحريم های سخت علیه ايران 
با توجه به چالش ها و نیازهای اقتصادی آنان)اظهارات اوباما در گفتگو با نیويورك تايمز در 

تاريخ 24 تیر 94(.
4- بلوغ و بالندگی دانش و تجربه ايرانیان در عرصه فناوريهای نوين؛ نقطه اوج اذعان آمريکا 
در اين مورد بويژه دانش هسته ای، اظهارات وزير خارجه اين كشور در جلسه استماع كمیته 
امور خارجه مجلس نمايندگان آمريکا مبنی بر اينکه»ما نمی توانیم با بمباران دانش ايران را 
ازبین ببريم«، بوده است. امروزه فناوری هسته ای جايگاه يک منبع قدرت گفتمانی را برای 
ج.ا.ا ايجاد كرده است كه اين امر مهم جز با سیاست دورانديشانه رهبری نظام اسلامی برای 

راه اندازی نهضت علمی و اراده جوانان خلاق ايرانی به دست نیامده است.
بسترهای داخلی طمع ورزی دشمنان

چه زمینه ها و بسترهايی در داخل وجود دارد كه طمع دشمنان انقلاب بويژه آمريکا را 
تا از طريق مذاكره به موفقیت فرايند نفوذ به ساختارهای مختلف كشورمان  برانگیخته 

امیدوار باشند؟ 
مقام معظم رهبری در ديدار با فرمانده و كاركنان نیروی دريايی سپاه فرمودند:« اگر خاكريز 
شما قابل نفوذ باشد، نفوذ می كنند.« در همین راستا به نظر می رسد استکبار به اين 
نتیجه رسیده است كه زمینه هايی برای نفوذ به ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 
و اجتماعی ايران در داخل، چه در خود ساختارها و چه در كارگزاران آنها وجود دارد كه به 
فرايند نفوذ امید بسته است. از سوی ديگر، دشمنان انقلاب پس از سال ها فهمیده اند كه 
فرايند نفوذ، جادّه يک طرفه نیست و تاثیرگذاری، زمانی میسر است كه بسترها و زمینه 
هايی در داخل كشور هدف وجود داشته باشد. در اين رابطه می توان برخی زمینه ها و 
خاكريزهايی را كه به زعم دشمن قابل نفوذ هستند، مورد شناسايی و پايش ويژه و حتی 

ترمیم قرار داد:
1- اتخاذ برخی رويکردها در سیاست خارجی؛ يکی از شاخص های رفتاری دولت يازدهم 
به رويکرد سیاست خارجی و گزينش ديپلمات های خاص برای اين حوزه برمی گردد. آقای 
روحانی چه در زمان تبلیغات انتخاباتی در سال92 و 96 و چه در زمان رياست جمهوری 
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اهداف منطقه ای مذاکره
از جمله سطوح سناريوی نفوذ آمريکايی ها در شرايط پسا برجام، منطقه تعیین كننده غرب 
آسیا و شمال آفريقاست كه با بیداری اسلامی آغاز شده در آنها از سال 2011 تا كنون، بر 
اهمیت سیاسی و موقعیت استراتژيک آنها به دلیل تحول پارادايمی در ضديت با سیاست های 
امپريالیستی امريکا و صهیونیسم افزوده شده و كاخ سفید احساس می كند تمام سرمايه گذاری 

هايش در اين حوزه بیهوده بوده و بايد با خیزش اسلامی منطقه را ترك نمايد. 
البته در منطقه نیز با سیاست های سخت از جمله حمايت و پشتیبانی از گروهکهای تروريستی 
نظیر داعش خواستند جلوی بیداری اسلامی را بگیرند اما موفق نبودند. لذا در منطقه نیز 
احساس كردند از راه مذاكره با ايران اسلامی به عنوان كشوری كه در جبهه مقاومت منطقه 
دارای نفوذ تعیین كننده ای است می توانند سیاست های خود را در منطقه با هزينه كمتری 
پیش ببرند. بنابراين می توان گفت امريکايی ها از اين مذاكرات با ايران در منطقه چند هدف 

اساسی را دنبال می كنند؛
1- ايجاد ناامیدی در ملت های منطقه؛ غربی ها بويژه آمريکايی ها در صددند با شکستن 
اعتبار و الگوی الهام بخشی انقلاب اسلامی، در منظر ملت های به پا خاسته با تاسی از 
انقلاب اسلامی، اين ناامیدی را ايجاد كنند كه علیرغم قول و اطمینانی كه مقام معظم 
رهبری داده كه اين نظام نه تنها هرگز ملتهای تحت ستم منطقه را رها نکرده و تنها نخواهد 
گذارد و بر سر حقوق آنها با هیچ كس معامله نخواهد كرد، جمهوری اسلامی خلاف اين 

وعده عمل كرده و آنها را از حمايت های اين نظام مأيوس نمايد.
2- مديريت رفتار منطقه ای ج.ا.ا ؛ با توجه به مطالعات و مقالاتی كه خروجی اتاق فکرهای 
امريکايی به شمار می آيند، می توان گفت دولت آمريکا برای پی بردن به اهداف آينده ايران و 
همچنین به منظور جلوگیری از برنامه هسته ای كشورمان حاضر به مذاكره با ايران شده است.
 در بحبوحه آغاز به كار دولت يازدهم آقای روحانی و طرح زمزمه های مذاكرات هسته ای، 
»فارن پالیسی« در مقاله ای به قلم »ويلیام لوئرز« به تحلیل گزارشی با عنوان »پروژه ايران و 
مقاله »مايکل سینگ« از انديشکده واشنگتن پرداخت. وی می نويسد: » مقاله »مايکل سینگ« 
تحت عنوان »گام های بعدی در رابطه با ايران« به بررسی گزارش اخیر »پروژه ايران« كه 
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برای تعامل با غرب از اقدامات اين گروه برای زمینه سازی نفوذ در داخل است. 
نمونه گويای استحاله و زمینه سازی نفوذ از منظر تاريخی »نیکیتا خروشچف« نخست وزير 
اتحاد جماهیر شوروی است كه با مطرح كردن طرح »هم زيستی مسالمت آمیز« در واقع روند 
شکست يکپارچگی و اقتدار ايدئولوژيک را در حزب كمونیست كلید زد. پیش از آن، تز رسمی 
شوروی گسترش انقلاب جهانی با سیاق منشور حزب كمونیست بود اما طرح چنین موضوعاتی 
بدون در نظر گرفتن مقدمات و جوانب آن، موجب شد تا امپراطوری شرق متلاشی شده و به 
موزه های تاريخ سیاسی برود. اظهارات و مواضع برخی مسئولین كشور از جمله در پوشش 
شعار »تعامل سازنده« با دنیا نیز اگر به هشدار مراقبت ديده بان انقلاب توجه نشود، می تواند 
بسترهايی مورد نظر و دلخواه دشمن را فراهم نمايد. تکرار محترمانه معیارهای ظالمانه جاری 
در جهان، توسط جريان طرفدار تعامل و تنش زدايی در كشور مبنی بر اين كه برای پیشرفت 
نظام بايد از شعارهای انقلابی و آرمان گرايی مان دست كشید، با نظام جهانی كنار آمد و در 
چارچوب استانداردهای آن قرار گرفت، بخشی از زمینه سازی برای نفوذ است. در حالی كه 
اين نگاه، دقیقاً برخلاف نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی است كه معتقد بودند نظامات ظالمانه 
فعلی جهان بايد برچیده شود و هیچ ساز و كاری كه استکبار به رهبری آمريکا طراح آن است، 
نبايد مورد پذيرش قرار گیرد. برخی مهره های وابسته به آمريکا برای عملی كردن پروژه  نفوذ، 
فضايی را طراحی كردند كه تحريم ها بر اساس آن شکل گرفت، سپس اينگونه وانمود كردند كه 
فشار اقتصادی، نتیجه ايستادگی سرسختانه در مقابل نظام جهانی است و چنانچه با سیاست 
تعامل سازنده با دنیا گفتگو كنیم، تحريم ها نیز برداشته می شوند. به عبارت ديگر، اگر تحريم ها 
فشار روانی در جامعه ايجاد نمی كرد و پیاده نظام استکبار نمی توانست فشار اقتصادی را با مسئله 
رابطه ما با نظام جهانی گره بزند در نتیجه جريان استحاله طلب نیز در داخل نظام قادر نبود 

عرض اندام نمايد.
4- ايجاد فضای جديد تعاملی ايران با جهان؛ سخن از مذاكره و رابطه نیاز به بستری دارد كه 
آن را توجیه عقلانی نمايد. دامن زدن رسانه ها در داخل و خارج به اين كه دنیای امروز دنیای 
تعامل و رابطه است و تنها با پیوستن به موج جهانی تعامل است كه كشورها قادر خواهند بود 
مشکلات و معضلات داخلی خود را حل نمايند، در زمینه سازی برای مذاكره موثر بوده است. 



27 2627

ان
یر

ی ا
ه ا

طق
 من

ی
ها

ار
رفت

ن 
شد

رد 
دا

تان
 اس

ک و
ژی

رات
ست

ق ا
عم

ش 
اه

ی ک
را

ه ب
کر

ذا
م

خیال خامی است كه در مغز علیل سیاستگذاران و دولتمردان امريکايی درحال افول می گذرد.
4- كشاندن مذاكرات به مسائل غیر هسته ای؛ يکی ديگر از اهداف و انگیزه های آمريکا برای 
مذاكره با ايران، تلاش برای شکست و سست كردن خط قرمز نظام در خصوص كشاندن 
مذاكرات به مسائل ديگر از جمله مباحث منطقه ای و حقوق بشر است. اعضای تیم مذاكره 
بارها گفته اند كه آمريکايی ها در خلال مذاكرات مسائل منطقه ای از جمله سوريه و يمن 
را پیش می كشند ولی ما به آن ها می گويیم فقط در مسئله هسته ای مذاكره می كنیم. 
با آمريکا در مورد مسائل  انقلاب در خطبه های عید فطر سال 94 فرمودند: »ما  رهبر 
گوناگون جهانی و منطقه ای مذاكره ای نداريم؛ در مورد مسائل دوجانبه مذاكره ای نداريم؛ 
گاهی در موارد استثنائی مثل اين مورد هسته ای، بر اساس مصلحت، مذاكره كرده ايم؛ اين 
مورد هم فقط نبوده است، قبل از اين هم مواردی بوده است كه من در سخنرانی های 
عمومی قبلی به آنها اشاره كرده ام. سیاستهای آمريکا در منطقه با سیاستهای جمهوری 
اثبات  ما  برای  اينکه هنوز حسن نیت آمريکايی ها  اسلامی180 درجه اختلاف دارد.»با 
نرسیده و سرانجام جمع بندی مذاكرات هسته ای در دو كشور مشخص نیست عده ای در 
داخل همسو با آمريکا تلاش می كنند با بزك كردن چهره استکبار، مذاكرات هسته ای را 

فتح الفتوح خوانده و نظام را مجبور به مذاكره با آمريکا در مسائل ديگر بکنند.
5- ايجاد بازار پرسودی از صادرات تسلیحاتی به منطقه؛ به نظر می رسد اتخاذ ديپلماسی 
هسته ای با ايران در حاكمیت ترامپ بیش از منافع ظاهری در حوزه ديپلماسی، نفع حقیقی 
و بیشتری برای آنها داشته است. اين منفعت حقیقی، سود صدها میلیاردها دلاری حاصل 

از فروش تسلیحات آمريکايی به كشورهای منطقه خاورمیانه است. 
به عبارت ديگر، توافق قطعی با ايران هدف اصلی نیست. توافق واقعی »منافع جانبی« است 
كه حین فرايند مذاكره با ايران به دست می آيد و بسیار هم منافع بزرگی است. میزان فروش 
جت های جنگی، بالگردها، موشک ها و ساير مهمات در بازارهای منطقه ای كه از تسلیحات 
آمريکايی اشباع شده سر به فلک كشیده و همه اينها به پشتوانه ناامنی حاصل از ديپلماسی 
ظاهری با ايران روی داده است. واشنگتن در صف معاملات دفاعی خود اكنون رژيم صهیونیستی، 
عربستان و ساير كشورهای عرب خلیج فارس را به صف كرده و همه اينها به پشتوانه ترس اين 
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درصدد تشويق مقامات آمريکا به انجام مذاكرات بر آمده پرداخته است. اگرچه من با برخی از 
تحلیل های مقاله سینگ موافق نیستم، اما انجام مذاكرات با ايران را به صلاح آمريکا می دانم. 
»سینگ« در مقاله خود تأكید می كند كه آمريکا بايد ايران را كماكان در فشارهای سیاسی 
قرار دهد. وی همچنین آمريکا را به انجام مذاكرات، قرار دادن خط قرمز علیه ايران و افزايش 
قدرت نظامی خود تشويق می كند. اين در واقع موضع كنونی دولت آمريکا محسوب می شود.

 گزارش »پروژه ايران« بیان می كند كه باقی نگه داشتن فشارهای سیاسی علیه ايران برای 
دستیابی به توافقات هسته ای بسیار مهم است. اين گزارش تأكید می كند آمريکا تنها 
زمانی بايد تحريم های خود را متوقف كند كه ايران تضمین نمايد هیچ گونه اقدام متقابلی 
علیه اين كشور انجام نخواهد داد. تجربه نشان می دهد كه برای پی بردن به راهبردهای 
ايران، دولت آمريکا بايد حتما با اين كشور وارد مذاكره شود. آمريکا به منظور افزايش منابع 

خود بايد از اهداف و برنامه های ايران با خبر گردد. 
»سینگ« معتقد است آمريکا بايد از اين تحلیل های گزارش »پروژه ايران« استفاده كند تا 
بتواند دريابد كه آيا ايران برای حفظ قدرت خود درصدد دستیابی به توافقات هسته ای است، آيا 
اين كشور قصد مقابله با بحران های كشورهای همسايه را دارد و آيا درصدد بازسازی خسارات 
ناشی از تحريم ها است. آمريکا با در دست داشتن اطلاعات بیشتر می تواند عملکرد بهتری را 
در مقابل ايران داشته باشد. بنابراين تصمیم سازان فکری و راهبردی با تأكید بر اهمیت راهبرد 
ديپلماسی، قصد دارند دولت آمريکا را مجاب نمايند از طريق انجام مذاكرات به اهداف سیاسی 

ايران پی ببرد تا بتواند از پیشبرد برنامه های هسته ای اين كشور جلوگیری نمايد.«
3- شکست سازش ناپذيری؛ دوم اينکه با اعمال اين فشار و تسلیم نمودن ايران در قبال خواسته 
های امريکا در مسائل منطقه به ملتهای ديگر نشان دهد كه حتی انقلاب اسلامی و جمهوری 
اسلامی كه به مدت 38 سال در مقابل امريکا و استکبار جهانی، راست قامت ايستاده و سر 
تسلیم فرود نیاورده بالأخره و نهايتاً كدخدائی امريکا را پذيرفته و با امريکا سازش نموده است؛ تا 
ديگر يک الگوی موفق در مقاومت و سازش ناپذيری برای ساير ملت ها مطرح نباشد. اين اهدافی 
است كه امريکا برای خروج از باتلاق خود ساخته در منطقه تحت عنوان »تغییر رفتار جمهوری 
اسلامی« و »خروج اين نظام از انزوا و بازگشت به جامعه جهانی« علناً مطرح می كنند؛ و اين 
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نگرانی های آنان افزوده است. داعش ابزار غرب و خصوصاً امريکا در منطقه برای پیشبرد 
سیاست هايشان بود. شکست داعش به رغم سرمايه گذاری های فراوان  جبهه متحد غربی، 
عبری و عربی، بخشی از قدرت توسعه يافته جبهه مقاومت با محوريت ايران را آشکارتر از 
قبل ساخت. اين نمايش قدرت مقاومت در منطقه با روند افزايشی كه دارد، روز به روز از 

اعتبار تهديدات جبهه استکبار می كاهد.
بر همین اساس اولويت اول امريکايی ها در مقطع كنونی، تلاش برای معتبرسازی تهديدات 
ايالات متحده علیه جمهوری اسلامی ايران است. آنان می دانند كه اگر نتوانند تهديدات خود 
علیه ملت ايران را معتبر سازند، هیچ نقشی در شکل دهی به معادلات، ترتیبات و نظم منطقه ای 

غرب آسیا نخواهند داشت.
دولتمردان و استراتژيست های ايالات متحده، برای معتبرسازی تهديدات امريکا، روی تضعیف 
عناصر اقتدار جمهوری اسلامی تمركز پیدا كرده اند. اقتدار موشکی، نفوذ منطقه ای و متحدين 
قدرتمندی چون حزب الله لبنان، از جمله عناصر اقتدار جمهوری اسلامی هستند كه از نظر 
امريکايی ها بايد دچار تغییر گردند.از اين روی در ماه های اخیر، شاهد تلاش های گسترده ای 
از سوی امريکايی ها، صهیونیست ها، برخی كشورهای اروپايی مانند فرانسه و انگلیس و برخی 
از دولت های مرتجع عرب در منطقه  با محوريت آل سعود، برای رسیدن به اين اهداف هستیم. 
اما سؤال اساسی اين است كه آيا آنان می توانند از طريق اقدامات گسترده و خصوصاً اقدام 
در سه حوزه مورد اشاره، در امر معتبرسازی تهديدات خود علیه ملت ايران موفق گردند؟ 
پاسخ به طور قطع منفی است. جبهه استکبار هرگز به آنچه در اين حوزه ها می خواهد، دست 

نخواهد يافت.
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كشورها از حل وفصل هسته ای احتمالی با ايران روی داده است. 
اكنون آمريکا قرار است هواپیماهای اف35، بمب های سنگركوب، بالگردهای سیهاك، موشک های 
هدايت شونده، موشک های دفاعی و سامانه های راداری مربوطه را به كشورهای سلطنتی خلیج 
فارس بفروشد. پس دور از ذهن نیست كه بخشی از منشور چند وجهی اهداف آمريکا از مذاكره 
و ديپلماسی هسته ای اوباما با ايران را ايجاد بازار پرسودی از صادرات تسلیحاتی به منطقه تحت 

عناوين و بهانه هايی چون »كمک« و »دفاع« بدانیم.
کاهش اعتبار تهدیدات جبهه استکبار

دردناك ترين وضعیت برای يک قدرت شیطانی و زورگوی سلطه گر، آن است كه ابزار نظامی 
و زورگويی اش، ناكارآمد و بی اثر گردد. اكنون دولت ايالات متحده امريکا در مقابل ملت بزرگ 

ايران، به چنین وضعیت دردناكی مبتلا شده است. 
امريکايی های مدعی ابرقدرتی جهان كه تصور می كردند، حداقل يکصد سال رهبری جهان 
و مديريت بین المللی را  به صورت انحصاری در اختیار خواهند داشت، در سال های اخیر در 

منطقه راهبردی غرب آسیا، با شکست هايی سنگین و پی درپی مواجه شده اند.
امريکايی ها جمهوری اسلامی را، مهم ترين و بزرگ ترين مانع سر راه بازيابی سلطه از دست 
رفته خود در اين منطقه دانسته، بر همین مبنا به صورت مستمر از ادبیات تهديد به اقدام 
نظامی علیه ايران سخن می گويند. رژيم صهیونیستی هم روند تحولات در منطقه غرب آسیا 
ايران را به خاطر پرچمداری اين  را برای موجوديت و بقای خود خطرناك ارزيابی كرده، 
تحولات مرتب تهديد به اقدام نظامی می كند. اما نکته بسیار مهم در اين میان برای امريکا و 
رژيم صهیونیستی، غیر معتبر شدن تهديداتشان در قبال جمهوری اسلامی و ملت ايران است. 
امريکايی ها و صهیونیست ها در سال های اخیر، در حالی ملت ايران را تهديد به اقدام نظامی 

كرده اند كه خود می دانند، جرئت عملی كردن اين تهديدات را از طريق اقدام نظامی ندارند.
قدرت پاسخگويی ملت ايران به اين تهديدات و هر نوع ماجراجويی نظامی، دلیل اصلی 
ناتوانی امريکايی ها و صهیونیست ها در اين موضوع است. غرب با محوريت امريکا اكنون به 
شدت نگران چنین وضعیتی است كه پديدآمده و آنان ناتوان از تحمیل اراده خود بر ايران 
هستند. فروريختن داعش كه معنايی جز فرو ريختن غرب در منطقه ندارد، به شدت بر 
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حلقۀ انحراف
 دربن بست سياسي

رسول سنایی راد
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حمايت طیف مذهبي را از طريق مظلوم نمايي و القاي بي عدالتي جلب كند و معنای آشکار 
بست نشیني به عنوان ضديت با نظام و تداعي فضاي تاريخي اعتراض انقلابیون به بي عدالتي 
دورۀ قاجار و پهلوي و جهت ساختارشکنانه آن، حمايت نیروهاي ضد انقلاب و مسأله دار 
با نظام را هم برانگیزد. از اين رو بقايي، جوانفکر و حبیب الله رضايي جزء خراساني در حرم 
بست نشسته و مشايي و احمدي نژاد نیز به آنان پیوستند كه البته به نتیجۀ دلخواه نرسیده 
و پس از آنکه استقبال سرد مردم نشان داد كه در فريب افکار عمومي ناكام مانده اند، مجبور 

به برچیدن بساط بست نشیني خود شدند.
در تمام اين مراحل، حلقۀ انحراف با انتخاب زمینۀ اعتراض به قوۀقضائیه و خاندان لاريجاني ها 
كه در جامعه با نقدهايي مواجه هستند، مي تواند موج گستردۀ همراهي را با آنان برانگیزد 
و به سرعت دوقطبي اشرافیت ـ عدالت، سیاسي كاري مظلومیت را به نفع آنان شکل دهد.

براي نیل به موفقیت احمدي نژاد كنايه هاي تحريک آمیز علیه لاريجاني بکارگرفت كه بوي 
جنگ و كارزار آشکار مي داد. او در گفتگويي ويدئويي با سايت دولت بهار در دفاع از بقايي 
نیستند،  كارچاق كن  نیز  برادرانم  نیستند.  جاسوس  بچه هايم  من  خدا  به  »مردم،  گفت: 
زمین خوار نیستند. خود من هم در اطراف قم زمین تصرف نکردم كه گاوداري درست كنم. 
تابعیت دوگانه هم ندارم. چرا يک نفر كه مي گويد من دزد نیستم به رئیس قوۀ قضائیه 
برمي خورد؟ اگر قرار است با كسي برخورد كنید، اول با من كه اين سخنان را گفتم و سپس 

با اكثريت جامعه بايد برخورد كنید.
عملکرد قوۀ قضائیه يک مسیر كاملًا نزولي دارد و الآن كل كشور در خطر است و امیدي به 

اجراي عدالت نیست.«
همچنین مشايي نیز با انتشار يک كلیپ سیاسي با ناعادلانه خواندن دستگیري ها از سوي 
قوۀ قضائیه به بهانۀ توهین به رهبري، آمادگي خود را براي خوردن شلاق و اعدام در پاستور 

و خیابان انقلاب اعلام كرد.
بي اعتنايي مردم و مسئولین به اين رفتارهاي نامتعارف موجب عصبانیت حلقۀ انحراف و 
رفتاري عصبي شد كه در رأس آن صدور نامۀ سرگشاده به مقام معظم رهبري و متهم 
ساختن قوا و مسئولین نظام به بي كفايتي و عدم پاسخگويیبه مردم شد. او مدعي شد: »هر 
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مقدمه:
اهداف  پیشبرد  براي  تیمش  و  احمدي نژاد  دائمي  راهبرد  تقابل،  و  گرچه دوقطبي سازي 
سیاسي اشبوده كه از ماجراي خانه نشیني يازده  روزه اش آن را به خطوط قرمز نظام كشانده 
و براي فشار بر رهبري به كار گرفت، اما در هفته هاي اخیر و پس از بست نشیني در حرم 
حضرت عبدالعظیم حسني و صدور نامۀ جنجالي به مقام معظم رهبري، پرده ها به كلي كنار 
زده شد و ماهیت جنجالي و فتنه انگیز وي و حلقۀ پیراموني اش آشکار شده است . اقداماتي 
كه گرچه اين حلقه را در سرتیتر رسانه ها قرار داد، اما بیشتر شبیه نوعي انتحار سیاسي به 
حساب مي آيد كه نه تنها درمان انزواي سیاسي آنان به حساب نمي آيد، بلکه زمینۀ طرد 

بیشتر از سوي نیروهاي ارزشي و مرگ سیاسي آنان را فراهم مي آورد.
الف: دور تازۀ جنجال ها و رفتارهاي نامتعارف حلقۀ انحراف

با دستگیري بقائي در نیمۀ اولتیرماه امسال به اتهامات مالي كه موجب نگراني احمدي نژاد 
از اعترافات و اثبات اتهامات وي شده بوده ابتدا احمدي نژاد به بهانۀ نگراني از سلامت او 
اعتصاب غذاي او را در عرصۀ افکار عمومي به عنوان اعتراض به بي عدالتي فراروي وي 

معرفي و با آزاد شدن بقايي فاز جديدي را كلید زد.
احمدي نژاد كه نگران محکومیت بقايي بود، بقايي را به پس گرفتن اعترافاتش ترغیب كرد 
و مشايي با بکارگیري لفظ »بازي با دم شیر« به تهديد نظام رو آورد و بقايي با بیان اينکه 
اگر احمدي نژاد بگويد، بمیر، مي میرد، وفاداري بي قید و شرطش را به او به نمايش گذاشت 
براي احمدي نژاد جايگاه رهبري  به فروپاشي نظام در آيندۀ نزديک،  تلويحي  با اشاره  و 

اپوزيسیون را متصور مي ساخت.
حضور بقايي با زنبیل قرمز رنگ مقابل دادگاه و ادعاي اينکه اسناد وي براي رد اتهامات 
بیشتر از حد لازم است اما بي عدالتي در دادگاه موجب مظلومیت اش شده با بي اعتنايي افکار 

عمومي و حتي تمسخر در فضاي رسانه اي مواجه شد.
از اين رو حلقۀ انحراف به فکر طراحي  بست نشیني در حرم عبدالکريم الحسني از 24 آبان 
ماه افتاد كه با ايام آخر صفر نیز مصادف بود . ايامی كه معمولاً اماكني مثل حرم عبدالعظیم 
هم   و  شده  توجه  جلب  موجب  مي توانست  و  بوده  مردم  گستردۀ  حضور  شاهد  حسني 
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اپوزيسیون اقدام كنند لذا حضور در حرم عبدالعظیم تا سفر به مناطق زلزله زده و صدور 
نامۀ سرگشاده به مقام معظم رهبري را به اجرا گذاشته است.

3 ـ دوقطبي سازي و جانمایي خویش در قطب مثبت
احمدي نژاد با تجربۀ بهره گیري از دوقطبي هاي سیاسي كه زماني با محوريت مرحوم هاشمي 
رفسنجاني آن را ساخت و نتیجۀ انتخابات را به نفع خود رقم زد، اين بار با تمركز بر عدالت و 
مظلوم نمايي براي خود، هم به زعم خويش علي لاريجاني را از گردونۀ رقابت هاي انتخاباتي 
خارج ساخته و هم براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي در آينده براي خود زمینۀ مناسب 

فراهم مي كند.
4 ـ اتخاذ رویکرد اعتراضي و اپوزیسیوني به کل نظام

احمدي نژاد و حلقه انحراف با تصوري كه از مشکلات پیش روي نظام و پیامدهاي تحريم ها 
مثبت  همچنین  و  دارند  اجتماعي  نارضايتي هاي  و  فعلي  دولت  مناسب  تحرك  عدم  و 
تلقي كردن ژست اعتراض سران فتنه در فضاي سیاسي كشور، امروز تلاش مي كنند در 
همان مسیرسران فتنه قدم برداشته و با عبور از خطوط قرمز، حريم شکني و رفتارهاي 
ساختارشکنانه در قامت اپوزيسیون ظاهر شوند. چنین رفتاري به زعم آنان افکار عمومي 
را متقاعد مي سازد كه تنها احمدي نژاد مي تواند ناجي كشور از شرايط سختي و فشار به 

حساب آيد و ضمناً او را از شريک بودن در پديد آمدن وضعیت فعلی مبرا مي سازد.
حلقۀ انحراف با دست زدن به اقدامات افراطي، نامتعارف و ساختارشکنانه كه مورد استقبال 
شديد ضد انقلاب و حامیان فتنه و اصلاح طلبان قرار گرفت، تنها توانست در سیاسي جلوه 
دادن پروندۀ حامیان خود موفقیت اندكي بدست آورد، اما در ساير موارد ناكام مانده است. 
چرا كه هواداران آن كه در بین اقشار پائین و مذهبي هستند، پیش از اين به شدت ريزش 
كرده و با ديدن اين رفتارهاي ساختارشکنانه بخش ديگري از آنان هم به ذات جنجال طلب 
و تنش آفرين اين حلقه پي بردند. اين حلقه نزد اقشار متوسط به بالا هیچ جذابیت و نفوذي 
ندارد و تنها جريان رسانه اي ضد انقلاب و فتنه گران بیشترين سود را از اين اقدامات حلقۀ 
انحراف بردند و به حفظ احمدي نژاد و اطرافیانش را دوباره در عرصه رسانه و افکار عمومی 

با رفتارهاي ساختارشکنانه براي سرزنش اصولگرايان دنبال كردند. 
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لحظه ممکن است كشور و مردم با شرايط غیر قابل پیش بیني و مديريت مواجه شود. اعتماد 
مردم مدت ها است از خطوط قرمز عبور كرده و به صفر نزديک شده است.« همچنین در 
راستاي همان دوقطبي عدالت ـ اشرافیت و مظلوم نمايي خطاب به رهبر معظم انقلاب اعلام 

كرد: »فرياد قاطبۀ مردم از بي عدالتي و روابط نادرست به آسمان است.«
ب: اهداف حلقۀ انحراف 

حلقۀ انحراف با آگاهي از »صبر استراتژيک نظام« براي حفظ احمدي نژاد در درون حاكمیت 
كه با صدور حکم عضويت وي در خبرگان رهبري مجسم شد و نیاز كشور به ثبات و آرامش، 
سعي دارد با سوء استفاده و فرصت طلبي دست به اقداماتي تندروانه و ساختارشکنانه براي 

نیل به اهداف چند لايه بزند كه مهمترين اهداف آنها عبارت است از:
1- اهداف آني و کوتاه مدت مثل:

1/1 ـ رهاندن بقايي، مشايي، جزء خراساني از محاكمه و محکومیت.
1/2 ـ جلوگیري از ادامۀ رسیدگي به پرونده ها به ويژه ممانعت از رسیدگي به اتهامات 

احمدي نژاد.
1/3 ـ سیاسي جلوه دادن اتهامات و رسیدگي ها و محاكمات.

1/4 ـ پرهزينه كردن هزينۀرسیدگي و محکومیت اعضاءمركزي حلقۀ انحراف.
ناعادلانه  پرونده ها،  اين  در  سیاسي كاري  با  لاريجاني ها  كه  است  مدعي  احمدي نژاد  لذا 
برخورد كرده اند و البته در پنهان مي گويد؛ يا بايد همه پاسخگو باشند يا هیچکس. كه در 
واقع دنبال فراري دادن اطرافیانش از پاسخگويي و محاكمه است كه ادامۀ همان سیاست 

دوران رياست جمهوري اش مي باشد كه براي كابینه خط قرمز قائل بود.
در اين راستا بقائي مدعي شد كه بخشي از سکه ها را هديه داده كه افرادي مثل فیروزآبادي، 
جلیلي، عزيز جعفري، اژه اي، مصباحي مقدم و حتي رئیسي را در زمره گیرندگان سکه های 

اهدايی خود ذكر كرد كه البته با تکذيب آنان مواجه شد.
2ـ ایجاد پایگاه اجتماعي و فشار بر نظام و رهبري

احمدي نژاد با آگاهي از نقدها به قوۀ قضائیه در جامعه و همچنین نارضايتي از عملکرد دولت 
و حتي مجلس، سعي دارد به گسترش پايگاه اجتماعي خود و شکار از بین نارضائیان حتي 
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1 ـ رسیدگي به اتهامات مالي و مفاسد هستۀ مركزي حلقۀ انحراف، در دادگاه به صورت 
علني و بیان رسمي اقدامات غیر قانوني و مجرمانۀ آن با زبان حقوقي و منطقي.

2 ـ بايکوت رسانه اي و اجتناب از هر گونه واكنش احساسي و كشاندن آن به تريبون هاي 
رسمي و تلاش براي مبرا نگهداشتن پروندۀ اتهامات اين حلقه از سیاسي شدن.

3 ـ تبیین منطقي انحرافات اين حلقه و برحذر داشتن نیروهاي ارزشي و مذهبي از اجتماع 
و اقبال به اين حلقه و شکستن توهم داشتن پايگاه اجتماعي آنان.

4 ـ اعلام برائت و انزجار از رفتارهاي ناهنجار و ساختارشکنانۀ اين حلقه از سوي نخبگان 
ضد  رفتارهاي  اين  مرتکبان  از  اعتبارزدائي  و  معتبر  شخصیت هاي  و  مذهبي  ـ  فکري 

انقلاب پسند.
بديهي است در اين اقدامات بايد نکات ذيل مراعات گردد:

1 ـ تفکیک بین احمدي نژاد پس از 11 روز خانه نشیني و امروزی،  با احمدي نژادي كه با 
بالا بردن تابلوهاي ارزشي و انقلابي در سال 84 رأي آورد.

2 ـ تفکیک بین حلقۀ انحراف و هواداران ارزشي كه به ذات فتنه گر و جنجال آفرين آنان 
پي نبرده اند.

3 ـ تفکیک بین خدمات دولت احمدي نژاد و خیانت ها و انحرافات اين حلقه كه با نفي 
و  انحرافات  به همان  ادامه  در  اما  آورد  رأي  اصلاح طلبي  و  كارگزاري  انحرافات جريانات 

پلشتي ها براي حفظ و تداوم قدرت آلوده شد.
قدرت طلب كه همین  فتنه گران  و  كارگزاران  با  انحراف  اين هماني هاي حلقۀ  بیان  ـ   4

اين هماني  ها به همکاري ها و تعاملات پشت پردۀ آنان انجامیده است.
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پیامدها:
حلقۀ انحراف در مرحلۀ جديد فعالیت هاي ساختارشکنانۀ خود كه پرده از ماهیت واقعي آن 
كنار زد، تنها در معرض ديده شدن قرار گرفت ولي با داشتن سابقۀ سیاه بي ثباتي در مواضع 
سیاسي و انحرافات اعتقادي و تخلفات مالي در محافل و رسانه هاي اصولگرا با سکوت و 
بايکوت مواجه شد و البته خوراك رسانه هاي ضد انقلاب و فتنه گران را براي انتقامجويي از 
نظام و فرسايش اعتماد عمومي آن فراهم ساخت. در مجموع مي توان پیامدهاي زير را براي 

اقدامات ساختارشکنانه و رفتار نامتعارف حلقۀ انحراف متصور شد:
1ـ تحت الشعاع قرار دادن پیروزي بزرگ جبهۀ مقاومت و نقش نظام در در شکست داعش. 

2ـ به حاشیه بردن مسائل اساسي كشور و نجات دولتمردان از پاسخگويي به آنها.
3ـ فرصت سازي براي ضد انقلاب و فتنه گران براي انتقامجويي از نظام و رهبري.

4ـ ضربه به اعتماد مردم به رهبري و نظام و خدشه به مشروعیت و كارآمدي نظام.
5ـ فراهم سازي شرايط سوء استفاده جريانات غیر همسو براي لطمه زدن به جريان اصولگرا 

و ارزشي
6ـ القاء بحران مشروعیت و سلطه در نظام و ايجاد زمینۀ هرج و مرج گرايي، اعتراض و 

نافرماني 
چنین پیامدهايي مي تواند راز پديد آمدن برخي ارتباطات بین فتنه گران، ضد انقلاب و طمع 
سرويس هاي بیگانه به اين حلقۀ قدرت طلب و هنجارشکن را شفاف سازد. حلقه اي كه براي 
فرار از پاسخگويي به اتهامات اطرافیان دست به انتحار زده و به زعم خود دنبال غرق كردن 
كشتي نظام براي نجات خود مي باشد و از اين رو دستمال فساد هستۀ مركزي خود را به 

چهرۀ كل نظام مالیده و آن را مخدوش مي سازد.
د ـ راهکارهاي مقابله و خنثي سازي

انحراف فکري ـ عقیدتي و توهم برخورداري از پايگاه گستردۀ مردمي و سوء استفاده از 
صبر استراتژيک و نجابت نظام، عوامل مشوق حلقۀ انحراف در دست زدن به اين رفتارهاي 

گستاخانه و ساختارشکنانه است كه بايد با اقدامات ذيل مهار گردد:
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9 دی مظهر تجلی 
سرمايه اجتماعی نظام 

اسلامی 

عباس حاجی نجاری
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چکیده:
نظام جمهوری اسلامی ايران در طول سی وهشت سال گذشته حوادث تلخ وشیرينی را 
تجربه كرده است كه تحركات تجزيه طلبانه گروهکهای قومی و ضد انقلاب در ماههای 
كننده           فلج  وتحريمهای  تحمل  8 سال جنگ  و  منافقین  غائله   ، پیروزی  از  اولیه پس 
اقتصادی ،مصاديقی از آن هستند ،اما تحولات وحوادث پیرامون  انتخابات دهم رياست 
جمهوری در سال  1388 كه به فتنه عظیم پس از انتخابات انجامید،آن را از همه حوادث 
و تحولات پیش وبعد از آن، تا به امروز، كرد . چرا كه اين تحولات در بستر انتخاباتی شکل 
گرفت كه از پويايی  وشادابی كم نظیری برخوردار بود. شیريني حضور 40 میلیوني مردم 
در پای صندوق رأی در آن مي توانست ضمن افزايش مشروعیت مردمي، سرمايه اجتماعی 
وتحکیم  بیشتر نظام جمهوری اسلامی ، پشتوانه  محکمی هم برای دولت جمهوری اسلامی  
باشد تا به تبع آن  بتواند  در عرصه بین المللي از موضعي قدرتمندتر خواسته هاي ومطالبات 
مردم ايران را پیگیري نمايد. اما اين فتنه بزرگ ،ضمن اينکه ذائقه مردم را تلخ و خسارات 
گسترده  سیاسي، اقتصادي، انسانی و معنوي براي كشورمان تحمیل كرد،پیامدهای  سختی 
را نیز برای مردم ونظام اسلامی در پی داشت كه به رغم گذشت بیش از8سال ،هنوز كشور 
از آن رنج می برد. اما در روند حوادث بعد از انتخابات ،اگرچه از ظرفیت اجتماعی فتنه گران 
روز به روز كاسته می شد،اما وقتی تحركات خیابانی فتنه گران نهضت عاشورای حسینی 
را هدف گرفت ودر روز 6 دی ماه 88)روزعاشورا(آنگونه يکی از مبانی ارزشی مکتب حیات 
بخش اسلام  به سخره گرفته شد،ديگر حتی برای كند ذهن ترين افراد جامعه نیز ترديدی 
باقی نماند كه برای فتنه گران حتی ادعای تقلب در انتخابات نیز بهانه ای بیش نیست 
وهدف مبانی اساسی نظام وارزشهای اسلامی است )همانگونه كه در شعارهای خود می 
گفتند:انتخابات،بهانه است،اصل نظام نشانه است( واينگونه بود كه حماسه 9ديماه سال 
1388 شکل گرفت .در اين مقاله به ابعاد زير از فتنه بعد از انتخابات 88 و حماسه9دی 

پرداخته می شود.
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پیامدهای فتنه 88
زمینه های شکل گیری حماسه 9 دی

دستاوردهای داخلی حماسه 9دی
آثار و دستاوردهای خارجی حماسه9دی 

چرايی تداوم فتنه گری  سران فتنه وحامیان آنها پس از 9 دی 88 
مقدمه

  باگذشت بیش از8سال از حوادث تلخ پس از انتخابات دهم رياست جمهوری ودر شرايطی 
كه نظام جمهوری اسلامی تهديدات وچالشهای سنگین ديگری را نظیر تحريمهای فلج 
سرگذاشته  پشت  با  را  داعش  تکفیری  جريان  وفتنه  نیابتی  جنگهای  اقتصادی،  كننده 
است، اما هنوز انقلاب ونظام اسلامی از آثار وبركات قیام مردم در 9دی 88 علیه فتنه 
مشترك بیگانگان وعوامل داخلی آنها علیه تمامیت نظام اسلامی بهره می برد وهمانگونه 
كه ايستادگی مردم ورزمندگان اسلام در دوران 8ساله دفاع مقدس،كشور را برای همیشه از 
تهديدات نظامی دشمن مصون ساخت،قیام 9دی نیز به نمادی مصونیت بخش برای نظام 
اسلامی در برابر تحركات براندازانه نظام سلطه وعومل داخلی آنها برای فروپاشانده نظام 
از داخل تبديل شد،كه اظهارات ناامیدانه تیم جديد حاكم بركاخ سفید در براندازی نظام 

جمهوری اسلامی گواهی برآن است.
قیام 9دی پاسخی  به فتنه بعد از انتخابات 88

حوادث بعد از انتخابات 88 خسارات مادي، معنوي و حیثیتي زيادي براي نظام و كشورمان چه 
در داخل و چه در سطح بین الملل به همراه داشته است. فتنه اي كه اگر انجام نمي شد، شیريني 
حضور 40 میلیوني مردم در پای صندوقهای رأی ، مي توانست ضمن افزايش مشروعیت مردمي 
نظام جمهوری اسلامی، باعث استحکام بیشتر كشور و نظام در همه زمینه ها، چه در داخل و چه 
در خارج، شود و نظام مي توانست به پشتوانه اين انتخابات بزرگ، در جوامع بین المللي از موضعي 
قدرتمندتر پیگیرخواسته هايش، باشد اما اين فتنه، ضمن اينکه ذائقه مردم و دلسوزان انقلاب را 
تلخ كرد، باعث تحمیل خسارات زيادي اعم از سیاسي، اقتصادي، مادي و معنوي براي كشورمان 

در داخل و خارج شد؛ خساراتي كه تبعات و پیامدهای آن هنوز هم برای كشور ادامه دارد .
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1-حرمت شکنی و هجمه به ارزشها و باورهای دینی
   يکی از پیامدهای فتنه 88، زمینه سازی برای هجمه  به ارزشهای دينی و ملی بود. 
عاشورا در فرهنگ ملی و دينی ايرانیان، از قداست بالايی برخوردار است. حرمت شکنی 
روز عاشورا در 6ديماه 88، در تاريخ اين كشور كم سابقه است .اگر چه پیش از اين عوامل 
جريان حامی فتنه به بهانه های مختلف در رسانه ها،مکتوبات واجتماعات خود، ارزشهای 
اسلامی را زير سئوال می بردند ،اما آنچه كه در فرآيند حوادث بعد از انتخابات،از تمسخر 
شعارهای بنیادين انقلاب در روز قدس سال 88وديگر اجتماعات اين ايام ،پاره كردن تصوير 
حضرت امام)ره( ونهايتا فاجعه روز 6ديماه سال 88)روز عاشورا(در هجمه به ارزشهای دينی 
ونمادهای عاشورايی اتفاق افتاد ،نه يک اتفاق ،كه برخاسته از بنیانهای فکری گردانندگان 

پشت صحنه فتنه 88 بود
2-زیر سوال رفتن مشروعیت  نظام انتخاباتی کشور 

 نقطه آغازين فتنه88 و رمز آشوبي را كه آن حوادث ناگوار براي كشور و نظام به وجود 
آورد، مي توان به بحث ادعاي »تقلب« از سوي برخي از كانديداهاي شکست خورده انتخابات 
رياست جمهوري، به ويژه موسوي و كروبي منوط دانست، بنا بر اسناد موجود ادعاي تقلب در 
ماه ها قبل از انتخابات، از سوي برخي بیگانگان و گروه ها و جريانات سیاسي اصلاح طلب از 
جمله اين دو كانديداي شکست خورده، مطرح شده بود كه طرح بحث ايجاد »كمیته صیانت 
از آرا« در همین راستا ارزيابي مي شود، ولي رسماً، با ادعاي پیروزي از سوي آقاي موسوي 
در ساعت 23 شب انتخابات كه هنوز بسیاري از شعب اخذ رأي در حال جمع آوری آراي 

مردم  فتنه آغاز شد .
3- امیدواري  مجدد دشمنان به براندازی نظام از درون

روند تحولات كشور از بعد انتخابات دوم شوراها و ايجاد ثبات سیاسی در كشور بعد از غائله 
تیر ماه 1378 ،دشمنان قسم خورده انقلاب كه همواره از هر بهانه اي براي ضربه زدن به نظام 
استفاده مي كردند را به اين جمعبندی رسانیده بود كه چاره ای جز پذيرش واقعیات ايران 
وتغییر روند تعامل ندارند وبه همین دلیل بود كه اوباما در اواخر سال 87 با نامه نگاری 
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تدابير جمهوری اسلامی ايران

در برابر سونامی شبكه های اجتماعی

 و  فضای مجازی چيست؟

دکتر رضا داوری 
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چكيده: 
گسترش شبکه های اجتماعی مانند هر نوآوری ديگر به ايجاد دگرگونی هايی در جنبه های 
مختلف زندگی انجامیده است و در كنار دستاوردهای انکارناپذير مثبت در زمینه های گوناگون، 

پیامدهای ناخوشايندی نیز به همراه داشته است.
فضای مجازی عرصه  حضور قدرت های اطلاعاتی و محتوايی است. بنابراين جوامعی كه قدرت 
بیشتری در اين عرصه دارند، بالطبع حضور قوی تری در اين فضا خواهند داشت و اين بدين 

معناست كه فرصت بیشتری برای تأثیرگذاری بر روی ديگر فرهنگ ها و تمدن ها دارند. 
همین موضوع به فرهنگ های ارزشی، غنی و باريشه ای كه به دلايل متعدد، از حضور مؤثر 
را در  به نوعی آن ها  ناتوان اند، آسیب جدی وارد می كند و  يا  در فضای مجازی محروم 
معرض استحاله و اثرپذيری از فرهنگ های بیگانه ی مسلط بر فضای مجازی قرار می دهد. 
به بیان ديگر، دهکده ی جهانی گاهی شبیه جنگلی می شود كه در آن، قوی ترها می مانند و 

ضعیف ترها يا می روند يا زير سلطه ی آنان زندگی می كنند. 
رصد تحركات دشمن در فضای مجازی نشان می دهد كه آنان به دنبال تغییر باورها و 
اعتقادات و ارزش های جامعه اسلامی و انقلابی ما هستند و در زمینه فضای مجازی لشکری 
مجهز و گسترده برای مقصود خود به ويژه تاثیرگذاری روی نسل جوان و نوجوان جامعه 

مان تدارك ديده اند.
از نظر مقام معظم رهبری، اين فضا به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد.اين فضا مثل 
و  افزوده  آن  آب  بر  هم  دائماً  و  می آيد  كه  است  و خروشان  آب  از  پر  رودخانه ی  يک 
خروشان تر می شود. اگر ما برای اين رودخانه تدبیر كنیم و برنامه داشته باشیم؛ زه كشی 
كنیم و هدايت كنیم اين رودخانه را تا به سد بريزد، می شود فرصت. اگر رهايش كنیم و 

برنامه ای برای آن نداشته باشیم، می شود يک تهديد.
ايشان معتقدند كه بايد فضای مجازی را مديريت كرد و كنترل آن را در دست گرفت و 
از برخوردهای انفعالی پرهیز كرد.معظم له در آذر سال 1391 در ديدار به اعضاء شورای 
عالی انقلاب فرهنگی فرمودند: »اينترنت يکی از نعم بزرگ الهی است، اما در عین حال 
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يک نقمت بزرگ هم هست؛ يعنی يک چاقوی دو دم و خطرناك... اينترنت الان مثل يک 
جريان افسار گسیخته است... اين مثل آن است كه كسی يک سگ وحشی را بیاورد، 

بگويند قلاده اش كو؟ بگويند سفارش كرده ايم آهنگر قلاده را بسازد!«
به تعبیر مقام معظم رهبری، ما امروز در يک »سونامی اطلاعات« قرار داريم. اين پديده 
الزاماتی دارد كه بايد به آنها توجه ويژه كنیم. امروزه جبهه  فرهنگی انقلاب اسلامی در 
و  شنوندگان  و  مطالبه كنندگان  و  دارد  گفتن  برای  بسیاری  حرف های  مجازی،  فضای 
با  تقابل  فرهنگی  مقابل، دشمن هم جبهه   در  دارد.  در جهان  زيادی  دريافت كنندگان 
انقلاب را شکل داده است . بر همین اساس، ما بايد يک آرايش منطقی و نظام مند برای 
پیدايش  باشیم.  داشته  عرصه  اين  در  ترفندهای دشمن  با  مقابله  و  پیام خود  رساندن 
فناوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی، فرصت ها و تهديدهای انقلاب را چنان برجسته كرده 
كه استمرار و تکامل انقلاب اسلامی منوط به توجه خاص و جدی و سرمايه گذاری نظام 
در اين زمینه است. اين يکی از جهاتی است كه حوزه ی فضای مجازی را در نظر رهبری 

معظم به اندازه  خود انقلاب اسلامی پراهمیت كرده است.
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های  آسیب  با  مقابله  و  شناسايی  با هدف  هايی  نشست  سلسله  قبل،  سال  از حدود 2 
اجتماعی در سطح سران و مسوولان نهادهای ذيربط در حال برگزاری است كه آخرين 

جلسه آن روز سه شنبه 23 آبان برگزار شد.
يکی از موضوعات مطرح در اين جلسات، بررسی پديده فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
و تاثیر آن بر آسیب های فردی و اجتماعی بوده است. بر اساس پژوهش های صورت گرفته، 

مهمترين آسیب های اجتماعی كشور در حال حاضر عبارتند از:
1- اعتیاد 2- حاشیه نشینی 3-طلاق 4 -آسیب های فضای مجازی 5-فقر 6- نقاط بحرانی 
شهری 7- فساد اخلاقی 8- بیکاری 9- فقر10- خانواده نابسامان 11- سرقت 12- كودكان 
كار 13- فحشا 14- دختران فراری 15- همسر آزاری 16- خودكشی 17- ترك تحصیل 

18- مهاجرت
در اين يادداشت بنا داريم به يکی از مهمترين آسیب ها و تهديدات اجتماعی كه  اين روزها 

با عنوان » فضای مجازی و شبکه های اجتماعی« شناخته می شود، بپردازيم.
فلسفه و چرایی اهتمام رهبر معظم انقلاب به فضای مجازی

همزمان با رشد فناوری های نوين ارتباطاتی، مقام معظم رهبری دغدغه فرهنگی و غفلت 
از آسیب های فضای مجازی را نیز يادآور شده اند و فرموده اند: »علیرغم موضوعات و 
مشکلات مهم سیاسی و اقتصادی كه در فضای كشور مطرح است، اما عمده ترين نگرانی 

بنده موضوعات فرهنگی است كه خواب را از چشمان من ربوده است.«
رصد تحركات دشمن در فضای مجازی نشان می دهد كه آنان به دنبال تغییر باورها و 
اعتقادات و ارزش های جامعه اسلامی و انقلابی ما هستند و در زمینه فضای مجازی لشکری 
مجهز و گسترده برای مقصود خود به ويژه تاثیرگذاری روی نسل جوان و نوجوان جامعه 

مان تدارك ديده اند.
ما بايد از مرزهای فکری، مرزهای اعتقادی و مرزهای فرهنگی خود دفاع كنیم. بنابراين يکی 
از بستـرهـايـی كــه در آن می تـوانیـم بــرای رسـانــدن پیام خودمان و مقابله با پیام های 
مخالفین و دشمنان انقلاب و اسلام و دشمنان عقايد بحق انقلاب اسلامی، در جهان امروز 

بهره بگیريم، عرصه ی مجازی است
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مقام معظم رهبری، از سال 1368 با تأسیس مركز تحقیقات كامپیوتری علوم اسلامی)قم(، 
حضوری فعال و تأثیرگذار در فناوری اطلاعات كشور داشته اند. دورانديشی ايشان در 28 
سال گذشته نشان از شناخت و درك عمیق معظم له نسبت به نحوه و مواجهه با فناوری 

های نوين دارد. 
همچنین در تغییر سیاست های سازمان تبلیغات اسلامی و بهره مندی از فناوری اطلاعات 
در اين سازمان نیز توصیه هايی مهمی داشته اند. پس از آن و در تمام سیاست های ابلاغی، 
ايشان به تمام حوزه ها و از جمله حوزه های فرهنگی، دولتی و قضايی، همواره لزوم استفاده ی 

حداكثری از فناوری اطلاعات و ارتباطات را گوشزد كرده اند.
 ايشان همچنین در دستورهای اكید خود به مجموعه ی مديران كشور، همواره توجه به 
و  بسیار مهم و جدّی، در مکتوبات  امری  به عنوان  را  حوزه های مختلف فضای مجازی 

تذكّرهای شفاهی مشهود خويش توصیه كرده اند.
يکی ديگر از سیاست گذاری های مهم، تصويب سیاست های شبکه های اطلاع رسانی رايانه ای 
آن،  بندهای  از  بسیاری  هنوز  و  نمودند  ابلاغ  را  آن  له  معظم  كه  است  سال 1380  در 
شايسته ی توجه ويژه در اين حوزه و بر زمین مانده است. علیرغم تذكرات مؤكّد ايشان به 
نخبگان و دست اندركاران، مدتی طول كشید تا ديگر نخبگان كشور نیز به اهمیت اين حوزه، 

توجه عمیق تری داشته باشند.
همچنین مقام معظم رهبری، در تاريخ هفدهم اسفندماه 1390، ضمن دستور برای تشکیل 
شورای عالی فضای مجازی به رياست رئیس جمهور، اعضای حقوقی و حقیقی اين شورا را 
تعیین كردند. ايشان، آثار چشمگیر شبکه ی جهانی »اينتــرنـت« در ابعاد زندگی فردی 
و اجتماعی، لزوم برنامه ريزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب های ناشی از آن، و 
بهره گیری حداكثری از فرصت ها در جهت ارائه ی خدمات گسترده و مفید به مردم را از 
دلايل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند و تأكید كردند: اين شورا 

وظیفه دارد مركزی بنام مركز ملّی فضای مجازی كشور ايجاد كند. 
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فرمودند:               مجازی  فضای  عالی  شورای  تشکیل  اهمیت  درخصوص  رهبری  معظم  مقام 
» مجاهدت در مورد اين پديده مثل مجاهدت برای اصل انقلاب است. اگر مسئولیت رهبری 

بر دوشم نبود حتما مسئولیت اين شورا را بر عهده می گرفتم. «
چگونگی مهار رودخانه پرآب و خروشان فضای مجازی

از نظر معظم له اين فضا به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد.اين فضا مثل يک رودخانه ی 
پر از آب و خروشان است كه می آيد و دائماً هم بر آب آن افزوده و خروشان تر می شود. اگر 
ما برای اين رودخانه تدبیر كنیم و برنامه داشته باشیم؛ زه كشی كنیم و هدايت كنیم اين 
رودخانه را تا به سد بريزد، می شود فرصت. اگر رهايش كنیم و برنامه ای برای آن نداشته 

باشیم، می شود يک تهديد.
 ايشان تأكید بسیاری بر اهمیت اين فضا و لزوم مديريت آن داشتند؛ به گونه ای كه همه ی 
اركان نظام بايد نقش خاص خود را با حضوری فعال در اين فضا ايفا كنند.نگاه ايشان به 
فضای مجازی يک نگاه فرصت گونه است كه می شود از آن در راستای اهداف متعالی 
استفاده كرد.ايشان می فرمايند: »اين فرصت تا امروز كِی برای روحانیت وجود داشته؟ علاوه 
بر اين، ابزارهای تسهیل كننده، مثل رايانه ها و ارتباطات اينترنتی و فضای مجازی و سايبری 
هم كه الان در اختیار شماست. اگر بتوانید اينها را ياد بگیريد، می توانید يک كلمه حرف 
درستِ خودتان را به هزاران مستمعی كه شما آنها را نمی شناسید، برسانید؛ اين فرصت 
فوق العاده ای است؛ مبادا اين فرصت ضايع شود.« )بیانات در ديدار علما و روحانیون خراسان 

شمالی،1391/7/19(
ايشان معتقدند كه بايد فضای مجازی را مديريت كرد و كنترل آن را در دست گرفت و از 
برخوردهای انفعالی پرهیز كرد.معظم له در آذر سال 1391 در ديدار به اعضاء شورای عالی 
انقلاب فرهنگی فرمودند: »اينترنت يکی از نعم بزرگ الهی است، اما در عین حال يک نقمت 
بزرگ هم هست؛ يعنی يک چاقوی دو دم و خطرناك... اينترنت الان مثل يک جريان افسار 
گسیخته است... اين مثل آن است كه كسی يک سگ وحشی را بیاورد، بگويند قلاده اش 

كو؟ بگويند سفارش كرده ايم آهنگر قلاده را بسازد!«
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فرصت آفرينی فضای مجازی و امکان بهره مندی از آن و اثرات چشمگیر آن و البته برخی 
دغدغه ها و نگرانی های موجود باعث شده تا ايشان نسبت به تشکیل مجموعه ای مشخص 
و متمركز بر اين موضوع اقدام كنند و دستور تشکیل شورای عالی مجازی را صادر فرمايند. 
ايشان در حکم تشکیل شورای عالی مجازی می فرمايند: »گسترش فزاينده  فناوري هاي 
اطلاعاتي و ارتباطاتي بويژه شبکه ي جهاني اينترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگي 
فردي و اجتماعي، و لزوم سرمايه گذاري وسیع و هدفمند در جهت بهره گیري حداكثري 
از فرصت هاي ناشي از آن در جهت پیشرفت همه جانبه كشور و ارائه خدمات گسترده 
و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه ريزي و هماهنگي مستمر به 
اقتضا مي كند كه نقطه ي كانوني متمركزي  از آن  ناشي  از آسیب هاي  منظور صیانت 
براي سیاستگذاري، تصمیم گیري و هماهنگي در فضاي مجازي كشور بوجود آيد«.)حکم 

تشکیل شورای عالی مجازی 1390/12/17(
توجه خاص معظم له به فضای مجازی در سیاست های كلی نظام نیز مشهود است.به 
عنوان مثال در رهبر انقلاب اسلامي در سیاست هاي كلي نظام در امور »امنیت فضاي تولید 
و تبادل اطلاعات و ارتباطات)افتا(« بر ايجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملي و سازوكار 
مناسب براي امن سازي ساختارهاي حیاتي و حساس و مهم در حوزه فناوري اطلاعات و 
ارتباطات، و ارتقاء مداوم امنیت شبکه هاي الکترونیکي و سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي 
در كشور تاكید كرده اند و مواردی چون،حفظ فرهنگ و هويت اسلامي- ايراني و ارزش هاي 
اخلاقي،توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات با رعايت ملاحظات امنیتي،ارتقاء سطح دانش 
و ظرفیت هاي علمي، پژوهشي، آموزشي و صنعتي كشور براي تولید علم و فناوري مربوط 
به امنیت فضاي اطلاعاتي و ارتباطي )افتا(،تکیه بر فناوري بومي و توانمندي هاي تخصصي 
داخلي در توسعه زيرساخت هاي علمي و فني امنیت شبکه هاي الکترونیکي و سامانه هاي 
مقابل هرگونه  بازدارندگي در  توان  ارتقاء  و  دفاع  پیشگیري،  ارتباطي،پايش،  و  اطلاعاتي 
تهديد در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، فرهنگ  سازي، آموزش و افزايش آگاهي و 

مهارت هاي عمومي در حوزه افتا تاكید می كنند.
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ايشان در برنامه ابلاغی ششم توسعه نیز تاكیدات ويژه ای بر فضای مجازی و شبکه ملی 
اطلاعات و كسب توانمندی در اين فضا داشته اند و در ابلاغیه خود آورده اند:

- كسب جايگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملي اطلاعات.
- توسعه محتوي در فضاي مجازي براساس نقشه مهندسي فرهنگي كشور تا حداقل پنج 

برابر وضعیت كنوني و بومي سازي شبکه هاي اجتماعي.
- ايجاد، تکمیل و توسعه شبکه ملي اطلاعات و تأمین امنیت آن، تسلط بر دروازه هاي 
ورودي و خروجي فضاي مجازي و پالايش هوشمند آن و ساماندهي، احراز هويت و تحول 

در شاخص ترافیکي شبکه به طوري كه 50 درصد آن داخلي باشد.
- حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بین المللي فضاي مجازي.

- افزايش سهم سرمايه گذاري زيرساختي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات تا رسیدن 
به سطح كشورهاي برتر منطقه.

پیوند قدرت با تکنولوژی در دنیای امروز
در عصر ما عنصر »قدرت« و »تکنولوژی« به خصوص تکنولوژی های رسانه ای با هم پیوند 
عمیقی دارند. شست وشوی مغزی انسانها توسط رسانه های بزرگ و صاحبان قدرتمند آنها 

از جمله مهمترين نگرانی های اين عصر است. 
در واقع در بسیاری از اوقات اين رسانه های زنجیره ای و شبکه های اجتماعی هستند كه 
تعیین می كنند مردم به چه موضوعاتی فکر كنند. از اين رو بررسی اهداف و منشأ اين 
رسانه ها اهمیت بسیاری دارد. كنترل اطلاعات در عصر جديد، اهرم اصلی قدرت بازيگران 
بنیاد سوروس و سازمان های  انقلاب های رنگی در اختیار  اهرمی كه در  جهانی است. 
غیردولتی وابسته قرارگرفت و رهبران احزاب و جنبش های مرتبط با دولت های غربی، 

بیشترين بهره را از آن بردند.
آسیب مهم ديگر رسانه های نوين، تأثیر بر افکار عمومی و بسیج آن است. به گونه ای كه 
به واسطه اين رسانه ها، نوعی فضای عمومی شکل می گیرد و بسیاری افراد، بی آن كه 
يکديگر را ببینند و تبادل نظر كنند، مانند يکديگر فکر و در نتیجه مانند يکديگر نیز عمل 
می كنند. بر اين اساس، از طريق تولید پیام، شعار و انديشه، به شیوه ای هنری و از طريق 
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تصوير، گرافیک، صدا و موسیقی، تصورات دستکاری و بسیج می شوند و در نهايت فعالیت 
سیاسی، اين امکان را می يابد كه با زندگی روزمره آمیخته شود.

در اين صورت ديگر مانند گذشته، نیازی نیست كه عوامل خارجی برای تبديل افکار عمومی 
به نیروی اجتماعی و تغییر اوضاع سیاسی، به اهرمی مانند احزاب سیاسی وابسته و مرعوب 
متوسل شوند . جنبش های اجتماعی جديد و هويت های دگرخواهانه، از مهم ترين جنبه 

های نرم افزاری تهديد امنیت ملی هستند. 
از فضای مجازی تا حقیقت مجازی 

مراحل رشد و تکامل اينترنت را بايد در قالب وب های سه گانه از جهان مجاز تا حقیقت 
دانست چه آنکه از نظر تاريخی فضای مجازی مراحل سه گانه ای را به شرح زير تا به امروز  

پشت سر گذاشته است:  
وب1: خبرهای آمده را انسان استفاده می كرد. مانند خبرگزاری ها. 

وب 2: افراد هم تولید كننده و هم مصرف كننده بودند مانند تولید وبلاگ و وب سايت؛. 
وب 3: فضای آنلاين است مانند شبکه های اجتماعی كه امروزه برخی از آن ها بالای يک 
میلیارد كاربر ) بالاتر از هر شبکه ماهواره ای( دارد. كه آسیب های مرتبط با فضاهای نوپديد 
شبکه های اجتماعی به صورت جداگانه در يادداشت ديگری در آينده بررسی خواهد شد. 

نکته مهم آنکه فضای مجازی نسل سوم، در حقیقت ديگر فضای مجازی نیست، حقیقت 
مجازی است. زيرا در اين فضا می توان برحقیقت افراد و وروح وروان آن ها تاثیر گذاشت. 
 گسترش استفاده از اينترنت و فضای مجازی در تعاملات روزمره منجر به ايجاد تغییر در 
زندگی روزمره افراد به ويژه قشر جوان شده است. جاذبه های اين فضا منجر شده افراد 
ساعات زيادی از روز خود را در اين فضا گذرانده و تعاملات در اين فضا را جايگزين تعاملات 

با اعضای خانواده و همسالان خود كنند. 
فضای مجازی، فضايی است كه در عین داشتن فرصت ها و قابلیت ها، می تواند مخاطرات 
و تهديدهای زيادی را نیز همراه داشته باشد. سیاست گذاران بايد در درجه اول نیازهای 
جوانان را به خوبی شناسايی كنند و در درجه دوم اين فضا را به درستی مديريت كنند و به 

سمت تولید محتوای مناسب و سالم در قالب های جذاب و متناسب با ذائقه جوانان بروند.
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 تا زمانی كه به لحاظ فرهنگی، اقدامی عملی صورت نگرفته و برنامه ريزی مدونی برای اوقات 
فراغت جوانان وجود ندارد، نبايد انتظار داشت كه جوانان از تهديدهای مربوط به استفاده از 
تکنولوژی های جديد مصون بمانند. در نتیجه در اين بین سه امر ضروری می نمايد: شناخت 

نیازهای جوانان، آگاه سازی آنان و تدبیر و برنامه ريزی صحیح برای اوقات فراغت آن ها.
 جامعه شناسان امن بودن فضای خانه و خانواده را در رشد فرزندان، استحکام و پايداری 
خانواده مهم می دانند و يکی از دلايل وجود مشکلات در جامعه را به خطر افتادن بنیان 

خانواده ها می دانند.
 اين روزها گاهی در خبرها از آسیب های اجتماعی از قبیل افزايش طلاق، افت تحصیلی 
و افسردگی فرزندان، فرار از خانه فرزندان، به خطر افتادن حريم خصوصی خبرهايی می 
شنويم و بعضی اوقات آمارهايی می شنويم كه بعضی از كارشناسان فضای مجازی را به 
عنوان عامل اصلی آسیب ها معرفی می كنند و برخی ديگر ضمن تايید اين موضوع به گونه 
ای ديگری به موضوع نگاه می كنند و بیان می كنند كه اين مشکلات در فضای حقیقی نیز 

وجود داشته است و فضای مجازی فقط آنها را تشديد كرده است. 
در هر صورت فضای مجازی چه به عنوان عامل اصلی و چه به عنوان عامل تشديد كننده 
در به خطر افتادن امنیت خانواده ها، موضوعی است كه به عنوان يک متغیر اساسی نوعی 
از سبک زندگی وارداتی را وارد حريم جامعه و امنیت خانواده ها نموده است كه تاثیرات 

شگرفی را بر روابط اجتماعی حاكم كرده است.
شبکه های اجتماعی و آسیب های فرهنگی

 در آسیب شناسی شبکه های اجتماعی و در بررسی كاركردهای ناخوشايند آن، درنظرگرفتن 
انگیزه های پنهان نهفته در پشت صحنه شبکه های مجازی و هدف هايی كه گردانندگان 
زمینه،  اين  در  پژوهشی  از حوزه های  يکی  دارد.  ای  ويژه  اهمیت  كنند،  دنبال می  آن 
رويکردی است كه با عنوان »امپريالیسم فرهنگی« يا »امپريالیسم رسانه ای« شهرت دارد. 
بر اساس اين رويکرد، يکی از كاركردهای منفی شبکه های مجازی، سلطه فرهنگی است. 
سلطه فرهنگی عبارت است از مبادلۀ يک سويۀ عناصر و پديده های فرهنگی. بر اساس اين 
نظريه، رسانه های گروهی از جمله شبکه های مجازی، از سیاست دقیقی پیروی می كنند 
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كه قدرت های سیاسی و اقتصادی جهان تدوين كرده اند.
به تعبیر هربرت شیلر، واژه امپريالیسم فرهنگی، نشان دهنده نوعی نفوذ اجتماعی است 
سبک  و  رفتارها  هنجارها،  معلومات،  ها،  ارزش  تصورها،  كشور،  يک  آن،  طريق  از  كه 
زندگی خود را به كشورهای ديگر تحمیل می كند. در واقع الگوی »امپريالیسم فرهنگی«                   
مسئله ای اساسی در رسانه های گروهی از جمله شبکه های مجازی مبتنی بر اينترنت 
است و به همگن سازی جامعۀ مخاطب می انجامد. بر اساس اين ديدگاه، اينترنت به نحو 
عام و شبکه های مجازی به طور خاص، در جهت سلطه فرهنگی و ترغیب به ارزش ها و 

هنجارهای عمدتاً غیرمذهبی عمل می كنند.
قدرت های مهم سیاسی و اقتصادی، به ويژه آمريکا، برنامه های حساب شده ای برای بهره 
گیری از شبکه های اجتماعی مجازی برای نفوذ و سلطۀ فرهنگی بر كشورهای ديگر دارند. 
كاخ سفید در پنجم ژانويه 2000 م. بیانیه ای را با عنوان »استراتژی امنیت ملی در قرن 
جديد« منتشر كرد؛ در اين بیانیه، افزون بر يادآوری منافع حیاتی آمريکا، از اينترنت به 
عنوان مهم ترين ابزار ديپلماسی مردمی نام برده و تصريح شده است كه »برنامه ريزی ما 
بايد به گونه ای باشد كه توانايی ما را برای اطلاع رسانی و تأثیرگذاری بر ملت های ديگر 
در جهت منافع آمريکا تقويت كند.« بی گمان اين سیاست می تواند آسیب هايی را برای 
ملت های جهان، به ويژه كشورهای اسلامی در پی داشته باشد؛ زيرا بسیاری از مردم آنچه 
را در شبکه های مجازی می بینند به عنوان معیار می پذيرند. از اين رو، خوگرفتن به شبکه 
های مجازی سبب می شود افراد، فرهنگ غربی را الگو قرار داده و سبک زندگی خود را با 

آن تطبیق دهند.
 شبکه های اجتماعی و آسیب های سیاسی ـ امنیتی

 قرار دادن اطلاعات حريم خصوصی كاربران در اختیار دولت ها و شركت های تجاری، 
همیشه يکی از موضوع های بحث برانگیز حوزۀ اينترنت و به خصوص شبکه های اجتماعی 
بوده است. برخی معتقدند كه اين شبکه ها در عمل مراكز جاسوسی پر زرق و برق آمريکا 
هستند. در واقع آمريکا با كمترين هزينه می تواند هم نظرسنجی خوبی از جوامع داشته باشد 
و هم اينکه جهت جريان افکار عمومی را رصد كند. جولیان آسانژ موسس وب سايت ويکی 
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لیکس درباره يکی از معروف ترين شبکه های اجتماعی می گويد: »فیس بوك تنفرآمیزترين 
ابزار جاسوسی است كه تاكنون خلق شده است. هركس كه نام و مشخصات دوستان خود را 
به شبکۀ اجتماعی فیس بوك اضافه می كند بايد بداند كه به شکل رايگان در خدمت دستگاه 

های اطلاعاتی آمريکاست و اين گنجینۀ اطلاعاتی را برای آنها تکمیل می كند.«
 به اعتقاد آسانگ، موضوع اين نیست كه فیس بوك را دستگاه های اطلاعاتی آمريکا هدايت 
می كنند. مسئله اين است كه دستگاه های اطلاعاتی آمريکا می توانند با روش های حقوقی 
و يا سیاسی، اين شبکه اجتماعی را زير فشار قرار دهند. رويدادهای سیاسی سال های اخیر 
از انتخاب باراك اوباما و ترامپ به رياست جمهوری آمريکا گرفته تا ناآرامی های پس از 
انتخابات جمهوری اسلامی ايران، همگی كم و بیش متأثر از فعالیت های كاربران شبکه 
های اجتماعی بودند. انقلاب ها و خیزش های اجتماعی در كشورهای عربی در جريان 
بهارعربی نیز نمونه ای از كاركردها و آسیب های سیاسی اين شبکه ها را بازنمايی می كند.

جنبش های اجتماعی جديد و هويت های دگرخواهانه، از مهم ترين جنبه های نرم افزاری 
تهديد امنیت ملی هستند. اين جنبش ها تلاش دارند، تا با تکنولوژی های ارتباطی جديد و 
تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سازگار شوند. در برخی مواقع، شبکه های اجتماعی 
به عنوان سربازان جديد جنگ نرم دولت های غربی، اقدامات خود را به فضای واقعی جامعه 
نیز سرايت داده، هماهنگی و سازماندهی تجمع های سیاسی و اعتراضی را بر ضد دولتِ 
هدف بر عهده می گیرند. بخش عمده ای از رخدادهای اعتراض آمیز ايران، طی ماه های 
پس از انتخابات رياست جمهوری دهم، در فضای سايبر ساماندهی شد. پوشش غیرواقعی 
خبری اغتشاش ها و دعوت به تجمع های غیرقانونی، توهین و فحاشی، دخالت آشکار 
بعضی سیاستمداران و دولتمردان غربی در امور داخلی ايران و دامن زدن به ناآرامی های 
موجود، از جمله نمونه های كاربرد شبکه های اجتماعی مجازی علیه امنیت كشورمان است.
ايرانیان  داشت.  معترضان  برای  حمايت  و  كمک  گردآوری  در  مهمی  نقش  بوك  فیس 
ها  وبی كه حاوی عکس  و صفحات  ها  وبلاگ  به  دادن  لینک  برای  تويیتر  از  همچنین 
و ويديوهای معترضان بود، استفاده می كردند. به گفته رابرت فايرز، مدير مركز بركمن، 
»ماهیت غیرمتمركز ابزارهايی چون تويیتر كنترل آنها را برای دولت مشکل می سازد. زيرا 
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دارای منابع اطلاعاتی بی شماری هستند كه مسدودكردن آنها موجب بدنامی و واكنش 
جمعی در افکار عمومی می شود. بنابراين می تواند تقش مهمی در سازماندهی به اعتراض 

های جمعی داشته باشد.«
شبکه های اجتماعی و آسیب های خانوادگی

در كنار تاثیر مثبتی كه شبکه های اجتماعی بر كاهش دادن فاصله ها و رشد اطلاع رسانی 
داشته اند، از سوی ديگر مشاهده می-شود كه موجب كاهش ارتباط رودررو و فیزيکی 
انسان ها نیز شده اند. مطالعات حاكی از آن است كه كاربران شبکه های اجتماعی كمتر به 
ديدار دوستان و بستگان خود می روند و به جای آن به صورت برخط و يا با گذاشتن پیام 
با آنها ارتباط برقرار می كنند، كمتر با اعضای خانواده خود صحبت می كنند و همچنین 
هنگامی كه در كنار اعضای خانواده خود هستند كارها و فعالیت های شخصی خود را 
در شبکه های اجتماعی پیگیری می كنند. به اين ترتیب شبکه های اجتماعی تغییرات 
بنیادين در سبک زندگی و فرهنگ جوامع مختلف ايجاد می كنند و توانسته اند بر الگوی 

روابط خانوادگی افراد تاثیر بگذارند.
الف. در حوزه روابط همسران

برخی محققان اظهار داشته اند كه شبکه های اجتماعی تاثیر نسبتا زيادی بر آمارهای طلاق 
داشته اند. نسبت های طلاق رو به افزايش است و شواهدی در دست است كه نشان می 
دهد شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوك و مای اسپیس زمینه هايی برای عدم پايبندی 

به ازدواج فراهم آورده اند و به آمارهای بالاتر طلاق راه می برند.
 برخی معتقدند كه وابستگی به شبکه های اجتماعی، آسیب هايی نظیر ازدواج اينترنتی، 
طلاق و ازهم پاشیدگی خانواده را در كشورهای مختلف جهان از جمله آمريکا و انگلیس 
به گونۀ چشمگیری افزايش داده است. آمارها در ايالات متحده نشان می دهد كه در سال 
2011 حداقل يک زوج از هر پنجاه زوج متاهل، آشنايی شان از طريق پايگاه های شبکه 
های اجتماعی شکل گرفته است؛ در عین حال چهار مورد از هر پنج مورد وكلای مشاور 
در امور طلاق در آمريکا نیز گفته اند كه شاهد افزايش در موارد طلاق مرتبط با شبکه های 
اجتماعی بوده اند. علاوه بر اين، سايت های شبکه های اجتماعی پیش گفته، همسران 
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ناخشنود را وسوسه می كند تا در جستجوی افراد ديگری )نظیر دوستان، هم كلاسی های 
سابق، دوستان صمیمی دوران كودكی، يا دوستان جديد( برآيند كه بالقوه زمینۀ خیانت به 

همسران كنونی افراد را فراهم و بر ضد نهاد خانواده عمل می كند.
ب. در حوزه روابط والدین و فرزندان

پديده شبکه های اجتماعی، خرده فرهنگ نوجوانان و جوانان را زير تأثیر خود قرار داده است 
و در عین حال موجب بروز نگرانی هايی در میان والدينی شده است كه به واسطه نداشتن 
سواد رسانه ای مدرن، از دنیای نسل جوان دور افتاده اند. اين در حالی است كه با توجه به 
گسترش روزافزون شکاف نسلی در شرايط عدم امکان گفتگو يا مفاهمه با نسل جديد، نگاه 
و نگرش منفی در میان والدين به رسانه های جديد و شبکه های اجتماعی شدت می يابد. 

شبکه های اجتماعی شیوۀ تعامل فرزندان با والدين را نیز دگرگون كرده است. 
انجام شده  بر اساس تحقیقاتی كه پیرامون رابطۀ فرزندان و والدين آنها در فیس بوك 
است، در حالیکه در سنین سیزده تا هفده سالگی، 65 درصد نوجوانان برای والدين خود 
درخواست دوستی ارسال می كنند، در سنین بالاتر، اين میزان به 40 درصد كاهش پیدا 
می كند. همچنین در ارسال نظر معمولاً اين والدين هستند كه ارتباط را آغاز می كنند و 
اين رابطۀ يکسويه با افزايش سن فرزندان افزايش پیدا می كند. با وجود محدوديت های 
سنی برای دسترسی به برخی امکانات شبکه های اجتماعی، كودكان و نوجوانان با انتخاب 
سن های بالاتر در شبکه های اجتماعی ثبت نام كرده و فعالیت می كنند، بدين ترتیب 
كودكان وارد دنیايی می شوند كه پیش از اين بزرگترها نیز تجربه زندگی در آن را نداشته 

اند.
 شبکه های اجتماعی و آسیب های روانی ـ رفتاری

سیر تحولات اجتماعی در دنیای معاصر گويای آن است كه چهره بیماری ها و اختلال های 
در حال دگرگونی است، به نحوی كه تا سال 2020 منشأ برهم زنندۀ سلامت در جهان، نه 
مشکلات جسمی، بلکه اختلال های و بیماری های روانی، رفتاری و اجتماعی خواهد بود. 
بنا بر پژوهش های صورت گرفته در زمینه اينترنت و شبکه های مجازی، فرهنگ حاكم بر 

اينترنت، پیامدهای منفی بر سلامت روان و رفتار انسان ها دارد.
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الف. اعتیاد به شبکه های مجازی
 اگر بپذيريم كه هر چیزی می تواند جنبه اعتیادآور و بیمارگونه به خود بگیرد، در اين 
صورت كاملًا منطقی خواهد بود كه از اعتیاد به شبکه های مجازی سخن بگويیم. »وابستگی 
روزافزون مخاطبان به شبکه های اجتماعی و صرف كردن زمان های طولانی برای انتشار 
پست، بازنشر پست های سايرين، لايک كردن و امتحان كردن ساير قابلیت هايی كه شبکه 
های اجتماعی در اختیار آنها قرار می دهند، نوعی از اعتیاد اينترنتی به نام اعتیاد به شبکه 
های اجتماعی را به وجود آورده است. اعتیاد به شبکه های اجتماعی پیامدهای روحی 
متفاوتی برای كاربران دارد، افسردگی، خجالتی شدن، گوشه گیری و تمايل به دوری از 

اجتماع و كاهش اعتماد به نفس از جمله اين عوارض است.
 نبود روابط پايدار و صمیمی با ديگران، نداشتن اعتماد به نفس و به طور كلی، شکست در 
عرصه های گوناگون زندگی، زمینه را برای اعتیاد افراد به اينترنت فراهم می كند. نتايج 
پژوهش يانگ در اين زمینه نشان داد كه يکی از دلايل مهم اعتیاد به اينترنت در افرادی كه 
روابط عمومی كمتری دارند، به دست آوردن حمايت های اجتماعی است. حمايت اجتماعی 

با ارتباط های اينترنتی زودتر و آسان تر به دست می آيد.
 با ورود به شبکه های اجتماعی و به ويژه »اتاق های گپ« نوعی آشنايی و همدلی يا 
همدردی میان كاربران، پديد می آيد كه دارای ارزش ها، معیارها، زبان، نشانه ها و نوآوری 
های ويژه ای است و همگان با اين هنجارها همنوايی می كنند. در اين فضا، بسیاری از 
اطلاعات شخصی، میان افراد رد و بدل می شود، بدون اينکه احساس ترس، طرد شدن و در 
معرض داوری بودن وجود داشته باشد. ايجاد اين نوع ارتباط، در پیدايش احساس حمايت 

اجتماعی موثر است.
 برخی پژوهشگران اعتیاد به اينترنت را يکی از آسیب های روان شناختی بسیار زيانبخش 
می دانند كه كنش وری بهنجار و سلامت روانی فرد را در جنبه های مختلف مختل می 
كند. شماری از پیامدهای منفی اعتیاد به شبکه های اينترنتی بر اساس يافته های گلدبرگ 

عبارتند از:
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1-دگرگونی های شديد در سبک زندگی به منظور گذراندن زمان بیشتری در شبکه؛
2-كاهش كلی فعالیت های بدنی؛

3-بی توجهی به سلامت فردی و در نتیجه، پرداختن به سرگرمی های اينترنتی؛
4-دور شدن از فعالیت های مهم زندگی؛

5-كمبود خواب و يا تغییر الگوهای خواب، برای گذراندن زمان بیشتری در شبکه؛
6-كاهش معاشرت و در نتیجه، از دست دادن دوستان؛

7-غفلت از خانواده؛
8-بی توجهی به مسئولیت های شغلی و شخصی.

ب. افسردگی و انزوای اجتماعی
 اساسا يکی از كاربردهای اصلی شبکه های مجازی، برقراری ارتباط اجتماعی با ديگران 
است. با اين حال بسیاری از گزارش ها حاكی از آن است كه شیوه های گوناگون ارتباط از 
طريق اينترنت، در پايین ترين سطح كیفی قرار می گیرند. ارتباط در فضای مجازی، عموما 
بر متن استوار است و بنابراين، از نشانه های بصری و شنیداری در تعامل های رودررو بی 
بهره است. بسیاری از روان شناسان اين نگرانی را داشته اند كه آسانی ارتباط های اينترنتی، 
چه بسا افراد را وادارد تا زمان بیشتری را به تنهايی بگذرانند؛ به صورت بر خط با غريبه 
ها صحبت كنند و ارتباط سطحی برقرار سازند و اين كارها را به قیمت از دست دادن 

گفتگوهای رودررو و ارتباط های فامیلی و دوستانه انجام دهند. 
پژوهشگران در پژوهشی درازمدت دو ساله درباره كاربران اينترنت، به اين نتیجه دست 
محافل  در  و شركت  خانوادگی  ارتباط  كاهش  با  اينترنت  از  فزاينده  استفاده  كه  يافتند 
اجتماعی محلی همراه است. افزون بر اين، شركت كنندگان در اين پژوهش، به انزوای 

اجتماعی و افسردگی دچار شده بودند.
در واقع چنین به نظر می رسد كه شبکه های اجتماعی در بسیاری از مواقع و برای اين گروه از 
اعضايش به عنوان فضايی جمعی و محیطی برای بودن افراد در كنار هم به كار گرفته نمی شود. 
بلکه بیشتر، فضايی است برای پرداختن به »خود« است يا دست كم، چنین فضايی را شکل می 
دهد و در اختیار كاربران و اعضايش قرار می دهد. شکل غالب حضور در شبکه های اجتماعی، 
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گشت و گذار در صفحه ها و تماشا و مطالعه محتواها و واكنش به آنها )اما به تنهايی( است. 
به عبارت ديگر حضور در اين شبکه های مجازی توسط اينگونه افراد با تنها بودن اما در كنار 

يکديگر بودن همراه است؛ نوعی تنهايی كه می توان آن را »تنهايی جمعی« نامید.
ج. اختلال های جنسی و روابط نابهنجار

و  اخلاقی  بندوباری  بی  اشاعه فحشا،  اجتماعی،  آسیب های شايع شبکه های  از  يکی   
تحريک جنسی است. مارك لاسر معتقد است در حال حاضر، اينترنت به دلیل داشتن 
سه ويژگی »دسترسی آسان«، »هزينه اندك« و »ناشناس ماندن كاربر«، به يکی از مهم 
ترين منابع اشاعه هرزه نگاری تبديل شده است. همچنین يافته های علمی نشان می دهد 
»گمنامی« و »نامرئی بودن«، دو عامل اصلی بازداری زدايی در شبکه های اجتماعی است. 
در بسیاری از محیط های اينترنتی، افرادِ ديگر نمی توانند شما را ببینند. نامرئی بودن اين 
جرأت را به افراد می دهد كه به جاهايی بروند و كارهايی بکنند كه در خارج از اينترنت 
نمی كردند. افراد در اينگونه ارتباط ها، نگران اين نخواهند بود كه از سوی ديگران تهديد 

شوند؛ زيرا هر كاری كه انجام دهند، گمنام خواهند ماند.
با نظر به همین شرايط آزاد و بی قید و شرط در اينترنت، به تازگی شاهد شکل گیری نوعی 
رابطه های عاشقانه و جنسی از طريق شبکه های مجازی هستیم كه در اصطلاح از آن به 
»سکس مجازی« ياد می شود. سکس مجازی، موضوع جديدی است كه افراد می توانند 
همديگر را در فضای اينترنت ببینند و بدون تماس جسمانی، رابطه عاشقانه و سکسی را 
تجربه كنند. بی شک شکل گیری چنین شرايطی در شبکه های اجتماعی می تواند نقطه 
بر اساس برخی پژوهش ها،  باشد.  انقلاب ديگری در عرصه اخلاق جنسی  برای  آغازی 
سکس مجازی می تواند به كابوسی تبديل شود و افراد را وا دارد تا خانه و كاشانه خود را 
در جستجوی شخص دلخواهش رها كند. با وجود چنین شواهدی است كه می توان شبکه 
های مجازی را عامل ترويج انحراف های اخلاقی در جامعه، به ويژه برای نسل جوان دانست.

ديگر پیامدهاي منفي شبکه هاي اجتماعي 
1.  شکل گیري و ترویج سریع شایعات و اخبار کذب 

به علت عدم امکان شناسايي هويت واقعي اعضا و نیز عدم امکان كنترل محتواي تولید شده 

ت؟
يس

ی چ
جاز

ی م
ضا

و  ف
ی 

ماع
جت

ی ا
 ها

كه
 شب

ی
نام

سو
بر 

برا
در 

ن 
يرا

ی ا
لام

 اس
ری

هو
جم

ير 
داب

ت

69 68



62

توسط كاربران شبکه هاي اجتماعي، يکي از مهم ترين پیامدهاي منفي اين شبکه ها، شکل 
گیري و ترويج سريع شايعات و اخبار كذبي خواهد بود كه توسط برخي از اعضاي اين شبکه 

ها و با اهداف خاص و غالباً سیاسي منتشر مي شود. 
2.  تبلیغات ضد دیني و القاي شبهات 

در شبکه هاي اجتماعي اينترنتي نیز مانند ساير رسانه ها، افراد و گروههاي مغرض با اهداف 
از پیش تعیین شده و با شیوه هاي مخصوص، اقدام به تبلیغات ضد ديني و حمله به اعتقادات 
مذهبي مینمايند. گاه پس از تحقیق و ريشه يابي در مییابیم كه هدف اصلي گردانندگان برخي 

ازاين شبکه ها، دين زدايي و حمله به مقدسات بوده است. 
3.  نقض حریم خصوصي افراد 

معمولاً شبکه هاي اجتماعي ابزارها و امکاناتي را در اختیار كاربران خود قرار مي دهند تا آنها 
بتوانند تصاوير و ويدئوهاي خويش را در صفحه شخصي خود قرار دهند. همین طور، كاربران مي 

توانند اطلاعات شخصي خود را نیز در اين شبکه ها قرار دهند. 
در اغلب شبکه هاي اجتماعي، براي حفظ حريم خصوصي افراد راه كارهايي ارائه شده است؛ براي 
مثال، دسترسي به تصاوير و اطلاعات را با توجه به درخواست كاربر محدود مي نمايند و يا اجازه 
مشاهده پروفايل كاربر را به هر كسي نمي دهند؛ ولي اين راه ها كافي نیستند. مشکلاتي از قبیل 
ساخت پروفايل هاي تقلبي در شبکه هاي اجتماعي و عدم امکان كنترل آنها به دلیل حجم بالاي 
اين هرزنامه ها، باعث مي شود كه افرادي با پروفايل هاي تقلبي به شبکه هاي اجتماعي وارد شوند 
و با ورود به حريم هاي خصوصي افراد مورد نظر، تصاوير و اطلاعات آنها را به سرقت برده و شروع 

به پخش تصاوير در اينترنت كنند. 
فرجام سخن

 گسترش شبکه های اجتماعی مانند هر نوآوری ديگر به ايجاد دگرگونی هايی در جنبه های 
مختلف زندگی انجامیده است و در كنار دستاوردهای انکارناپذير مثبت در زمینه های گوناگون، 

پیامدهای ناخوشايندی نیز به همراه داشته است.
فضای مجازی عرصه  حضور قدرت های اطلاعاتی و محتوايی است. بنابراين جوامعی كه قدرت 
بیشتری در اين عرصه دارند، بالطبع حضور قوی تری در اين فضا خواهند داشت و اين بدين 
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معناست كه فرصت بیشتری برای تأثیرگذاری بر روی ديگر فرهنگ ها و تمدن ها دارند. همین 
موضوع به فرهنگ های ارزشی، غنی و باريشه ای كه به دلايل متعدد، از حضور مؤثر در فضای 
مجازی محروم يا ناتوان اند، آسیب جدی وارد می كند و به نوعی آن ها را در معرض استحاله و 

اثرپذيری از فرهنگ های بیگانه ی مسلط بر فضای مجازی قرار می دهد.
 به بیان ديگر، دهکده ی جهانی گاهی شبیه جنگلی می شود كه در آن، قوی ترها می مانند و 
ضعیف ترها يا می روند يا زير سلطه ی آنان زندگی می كنند. از سوی ديگر، بايد توجه داشت فضای 
مجازی و تکنولوژی های مرتبط با اين دنیا، اعم از سخت افزاری و نرم افزاری، دانشی است كه در 

غرب تولید شده و هنوز هم امتیاز اين علم در دست آنان است.
 بنابراين سیاست گذاری های اين دنیا بر اساس راهبردهايی چنین جوامعی طرح ريزی می شود. 
قلب و محتوای عرضه شده در فضای مجازی نیز از سوی كشورهای صاحب امتیاز اين فضا تولید 
و عرضه می شود، اما از آنجايی كه اين محتوا قرار است خوراك فکری و زيربنای باورهای تمام 
كاربران فضای مجازی در سراسر جهان را تأمین كند، در اين راستا، ذائقه ی مخاطب و پاره ای 
اصول روان شناختی نیز برای اثرگذاری بیشتر، چاشنی محتوا و غالب می گردد و سبب می شود تا 
غرب و آمريکا از طريق امواج ماهواره ای و فیبرهای نوری، در خانه ی يکايک مردم ديگر كشورها، 
برای خود پايگاهی بسازند؛ پايگاهی كه به اندازه ی يک دستگاه رايانه و يا گوشی تلفن همراه است، 

اما قدرتی برای تسلط بر انديشه و سبک زندگی كاربران در ورای آن وجود دارد.
به تعبیر مقام معظم رهبری، ما امروز در يک »سونامی اطلاعات« قرار داريم. اين پديده الزاماتی دارد كه بايد 
به آنها توجه ويژه كنیم. امروزه جبهه  فرهنگی انقلاب اسلامی در فضای مجازی، حرف های بسیاری برای 
گفتن دارد و مطالبه كنندگان و شنوندگان و دريافت كنندگان زيادی در جهان دارد. در مقابل، دشمن هم 
جبهه  فرهنگی تقابل با انقلاب را شکل داده است. بر همین اساس، ما بايد يک آرايش منطقی و نظام مند 
برای رساندن پیام خود و مقابله با ترفندهای دشمن در اين عرصه داشته باشیم. پیدايش فناوری های 
ارتباطاتی و اطلاعاتی، فرصت ها و تهديدهای انقلاب را چنان برجسته كرده كه استمرار و تکامل انقلاب 
اسلامی منوط به توجه خاص و جدی و سرمايه گذاری نظام در اين زمینه است. اين يکی از جهاتی است 

كه حوزه ی فضای مجازی را در نظر رهبری معظم به اندازه ی خود انقلاب اسلامی پراهمیت كرده است.
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